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  تلخونتلخون
  

 بس دلم تنگ استجا  من اين                                          

 بينم بد آهنگ استی آه می و هر ساز                                                  

 داريم، بيا ره توشه بر                             

 برگشت بگذاريم؛ی قدم در راه ب                                         

 بينيم آسمان هر آجا آيا همين رنگ است؟                                                     

 اميد. م

 

ود ه ب اجر نرفت رد ت ران م ك از دخت يچ ي ه ه اه . تلخون ب اه سلطان، م گ، م اه فرن م

و      اجر، هر ي          کخورشيد، ماه بيگم، ماه مل رد ت ر ديگر م ا، شش دخت اه لق  ادا و ک و م

ه س    ی می  وقت. داشتی  يداشت، تقاضاها ی  ياطوارها ه ب ا پسران    آنی ر و صدا شد آ ه

اجر ورد      کشاد و هوسنا    ی  خنده  ی  صدا. ريختندی  همسايه به در و آوچه م      ران ت  دخت

بدن گوشتالو  . گفتی ها را همه آس م   آنی  و خوش پوش  ی  خوش خوراآ . ها بود  زبان

ان محل م داختی و شهوانيشان، آب در دهن جوان را. ان ك رشته منجوق ی ب خاطر ي

وان ي ر مکال ه هره وخی  هفت ا ت د، ي اب می نديدن د و منجوقی آفت هايشان را  لميدن

ان سر سفره           ی  گاه م . آردندی  تماشا م  ه هم د      ی  شد آ د و بخوابن ذا بيفتن اجر    . غ رد ت م

آنند و  ی  تنه لش ی  نيز دست و پا آرده بود آه حساب       ی   از دخترانش شوهر   کهر ي ی  برا

ا   آردند و آن   یمی  زنان خود زندگ  ی  شوهران در خانه    . گوشت بيندازند ی  گوشت رو  ه

اب م حس دی ه ه يك. خوش بودن ار نم ی روزان تر آ اعت بيش دی دو س ه . آردن م چ آن ه
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گشتند و ی بعد به خانه برم. اوی مرد تاجر و تنظيم دفترهای سر زدن به حجره  ی؟  آار

  .گذراندندی با زنان تنه لش و خوشگذرانشان تمام روز را به خنده و هر و آر م

د و  ی بيند يا م ی اين همه را نمی يگو. گشتی خودش می تلخون در اين ميان برا    بين

ائ     . آندی  نمی  ياعتنا ا زيب ار   . داشت ی  نمكين ی  گوشتالو نبود، ام ه تغ ود ی  ت اجر    . ب رد ت م

د  وهر بده ه ش ود او را ب ته ب اس . نتوانس ايش لب ل خواهره ا مث ور ی ه ور واج         ج

. گشت ی هم می ن جورشد، و همي  ی  ها آيس م   دامن پيراهنش بيشتر وقت   . پوشيدی  نم

ا  خواهرهايش به آيس   اه م     ی  ه د و در شگفت م       ی  لباسش نگ ه چطور      ی  آردن شدند آ

پدرش هيچ وقت به ياد نداشت آه تلخون از او .  بگردد،شود با آن سر و بری رويش م

ه اعتراض   .  قبول داشت   يا آردی  خريد قبول م  ی  هر چه پدرش م   . بخواهدی  چيز ه  ی،  ن ن

وئ ی،  تشكر ز       ی  گ ه هيچ چي د ی  اهميت نم   ب ا   . ده ه ج ا آس      ی  م ی  ين ه ب ت، ن    ی حرف ی رف

ز   . زدی  م ر چي ا   ی از او م ی  اگ اه م   ی پرسيدند جواب ه اه آوت خرمن خرمن   . دادی آوت

ان راه    ی راه آه م. زدی شانه ها و پشتش موج می  شبق رنگ رو  ی  گيسو ه پري رفت ب

ريفش م       ی  فحش م . مانستی  افسانه ها م  ی  گم آرده    ا تع د ي د، م ی دادن سخره اش  آردن

ه حال او ب         ی  م ود   ی  آردند يا احترامش، ب اوت ب و . تف  ی خود را از سرزمين ديگر       ی  يگ

  .است آه بالاتر از اين چند و چون هاستی داند، يا چشم به راه چيزی م

د     ی  آارها بر همين منوال بود آه جشن       زرگ پيش آم د روز پيش در    . ب ران از چن دخت

ه        ه چه تحف د آ ر بودن ران ی اين فك ا  گ د  ی يبه ن     . از پدرشان بخواهن ه در اي ن آ ل اي مث

ار ديگر     ی  گل و گشاد نم     ی  دنيا د و             . يافت ی  شد آ رده بودن ار ديگرشان را ول آ هر آ

ن يك       ار ی  چسبيده بودند به اي ه ا    : آ د ی  چه تحف ه حال تلخون            . بخواهن ن جشن ب ا اي ام

ر رايش روز. نداشتی اث ر روز ديگری ب د ه ود مانن ان سرزمين، . ب ردم، هم ان م هم

ان آسمان        ی  ان خانه   هم ب، هم دختران تنه لش و شوهران شهوت پرست و راحت طل

ام برم         ی  يزا باد توفان ی  حت. و همان زمين   ا    ی  هم آه هر روز عصر هنگ  کخاست و خ

م ا م  در چش رد، دم ی ه ر  ی آ رين را ت ادت دي ون     کع ط تلخ ن را فق ود، اي رده ب          نك

  .نكرده بودی دانست و حالش تغييری م
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 جشن مانده، مرد تاجر دخترانش را دور خود جمع آرد و برايشان گفت               روز به  کي

ه ا            ی  آه م  ا او از    ی م ی  خواهد به شهر برود و خريد آند، هر آس تحف د ت د بگوي خواه

درش      . نخست دختر بزرگ، ماه فرنگ، شروع آرد      . شهر بخرد  ر هر وقت از پ اين دخت

د       ی  او م ی  زانوی  خواست رو ی  می  چيز ردن پ داخت، از   ی  رش م  نشست، دست در گ ان

گذاشت، سينه اش را  ی ربود و دست آخر سر در بيخ گوش او می گونه هايش بوسه م 

رد و گفت  . زدی فشرد و حرف م  ی  پدرش م ی  به شانه    من  : اين بار نيز همين آار را آ

حوضش از نقره باشه،  ی حوضش از طلا، پاشوره     ی،  خوام آه برام بخر   ی  يه حموم م  

وم                 .از دوشاش هم گلاب بريزه     ريم حم ا شوهرم ب ه ب  خودش هم تا عصر حاضر بشه آ

  .آنيم

خود بگذارد  ی سينه ی آه عادت داشت دست پدرش را رو     ی،  ماه سلطان، دختر دوم   

نم م   :  گفت  -چهی  و معلوم نبود برا   - آردی  آه گريه م  ی  و بفشارد، در حال    ه   ی م خوام ي

ار  يه لنگه از آفشام نقره باشه. یجفت آفش و يه دس لباس برام بخر        يكيش طلا، يه ت

  .از لباسام نقره باشه يه تارش طلا

ا   ی صورتش را به صورت پدر ماليد و گفت م       ی،  ماه خورشيد، دختر سوم    خوام دو ت

ر   رام بخ فيد ب ياه و س ز س ه وقتی آني امو درآره، وقت ی می آ ياه لباس وابم س م ی خ      ه

  .خوام پاشم سفيد لباسامو تنم آنهی م

ردن   : لبهايش را غنچه آرد، پدرش را بوسيد و گفت     ی،  ماه بيگم، دختر چهارم    ه گ ي

م  ی  ، روزا سياه شه مثه شبق، تا يه فرسخ        کخوام آه شبا سفيد شه مثه پشم      ی  بند م  ه

  .نور بندازه

يه جفت جوراب از عقيق   : دامنش را بالا زد و گفت ی  زودی،  ، دختر پنجم  کماه ملو 

ه انگشتونه         یپوشم تا اينجام بالا بياد، وقت     ی  می  خوام آه وقت  ی  م و ي ارم ت ه درمي م آ ه

  .جا بدمش

م        ی  دختر نخستين را درم    ی  آه هميشه ادا  ی،  ماه لقا، دختر ششم    ه ه ن دفع آورد و اي

ه  ی رم غلامم بشه، وقت  ی به حموم می  خوام آه وقت  ی  ازت م ی  يه چيز : درآورد، گفت  ب
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زم بشه، وقت   ی  م ی  عروس ه انگشت         ی رم آني نم ب ه بشه بك ه حلق دارم ي ه لازم ن م آ   .امه

ه  . دخترانش گوش داد و به دل سپرد    ی  ها مرد تاجر به حرف    اما بيهوده انتظار آشيد آ

رد و  ی  شايد نگاه هم نم    . آردی  او تنها نگاه م   . بگويدی  هم چيز ی،  تلخون، دخترهفتم  آ

اه م       ی  تنها به نظر م    ه نگ د ی  رسيد آ د و گفت              . آن اجر نتوانست صبر آن : دست آخر ت

اجر  . دختر رويش را برگرداند. اه آه برايت بخرماز من بخو  ی  دخترم، تو هم چيز    مرد ت

د بگو برايت م    ی  هر چه دلت م     : گفت ن  -تلخون چشمهايش درخشيد    . خرم ی خواه اي

د    –حالت سابقه نداشت     ر        ی؟  خر ی  هر چه بخواهم م       : گفت ی   و با تن ه فك اجر آ رد ت  م

زی نم د چي رد نتوان تی آ ان گف ا اطمين رد، ب واه: را نخ ه بخ ر چ ان. یه و هم ه ط ر آ

د     . خواهرانت گفتند  دهان او دوختن ه چشم ب ه     . دختر صبر آرد تا هم ود آ ار ب نخستين ب

و     . آردی  می  تلخون تقاضائ  ب، گ را     ی يآن گاه زير ل ا ب ان افسانه ه ه پري ی خوشبخت ی آ

ه م ی آس ا و زمزم ب دع ر ل تی زي د گف ر: آنن ك دل و جگ ل ! ي ت و آرام مث ن را گف اي

  .پا شد و رفتی از ته سيگاری دود

ز ی  يخواهرهايش و پدرش گو    ان              ی  چي د، هم ده ان تن او را ندي د و رف طور   نشنيده ان

د        ی  چشم به جا   ده بودن ه دخترش           . دهان او دوخته بودند و مان د آ اجر دي رد ت آخرش م

ز      ه است   ی  رفته است و چي دام صدا   . نگفت د  ی هيچ آ ا،    . او را نشنيده بودن اه لق ا م تنه

ر ششم وی دخت ه پهل ه او يواشكراست تلخون نشسته بی آ ود آ نيده ب ه ی ود، ش گفت

  !يك دل و جگر: است

اجر خوردن   ی چه؟ مگر در خانه    ی  دل و جگر برا    رد ت ه تلخون هوس      ی م ود آ م ب  آ

ال تلخون رفت         اجر دنب رد ت رده باشد؟ م ودگ    . دل و جگر آ ه ل ی خواهرهايش شروع ب

  .آردند

زرگ واهر ب گ، خ اه فرن ده اش را گرفت و م و خن ه زحمت جل ر، ب واهر : گفت ت خ

ه م     ی  نخواد، وقت   ی  مسخره نيس آه آدم يه عمر چيز      ی  راست م آ خواد دل و جيگر      ی  ه

م م    زا اق ن چي ه از اي ن آ واد؟ م ينهی بخ ا... ش ر ه ا... دل و جيگ ر ... ه ... دل و جيگ

  ...ها... هاها... آه مسخره اس ی راست
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  .آشيدی الو می از لبهايش شهوت ديوانه آننده ا

سينه اش بخورد    ی  پيراهنش را باز آرد آه باد تو      ی  يقه  ی،  ماه سلطان، خواهر دوم   

: و گفت  ) آوردی  زد و نفس را بند م     ی  هايش بيرون م   از ميان پستان  ی  عرق آدم ی  بو(

ا ... هاها... دل و جيگر     و خودت شنفت           ی  راست ... ه ا جونم ت اه لق ... مسخره است   ی؟  م

  ...كارخواد چی هيچ معلوم نيست دل و جيگر رو م... ها... هاها... ها

ه به پشت دراز آشيد، سرش را تكان داد موهايش را ب ی، ماه خورشيد، خواهر سوم   

ن    ... ها چه حرف ... واه: گفتی  شهوانی  صورتش ريخت و خيل    ... شما هم حوصله داري

ه      ی  چاره شوهرهامون حالا تنهائ   ی  ب ا         . حوصله شون سر رفت ريم پيش اون ... پاشين ب

  !پاشين بريم پيش شوهرهامون

يگ   ارم    ماه ب ه        ی،  م، خواهر چه ا سر از گفت رد ی  او پشتيبان  ی  ب و   . آ اه مل ر   کم ، دخت

اجر   . شدند آه بروند پا. هم همين حرآت را آردند    ی  و ماه لقا، دختر ششم    ی  پنجم رد ت م

ر حساب    . خوادی چيز ديگه نم: گفت. را وسط درگاه ديدند  تم آخه دخت دل را ی هر چه گف

رفتيم        . م داشته باشم  خواهی  چكار؟ فقط يك دفعه گفت م     ی  خواهی  م تم خوب گ بعدش گف

ه اش خون          ی  خواه ی  جيگر را م    ی  داشته باش ی  خواهی  آه دل را م    ه هم ار؟ اون آ چك

ت ون را م . اس واهی خ ك   ی خ م يواش از ه ار؟ ب ت م ی چك م،   ی گف ته باش واهم داش        خ

ه آدم بخواد دل داشته                    ی  خواهم داشته باشم يعن    ی  م ه نظر شما مسخره نيس آ چه؟ ب

  خون داشته باشه؟باشه، 

م ا ه د دختره ان مسخره اس، خيل : آواز گفتن در ج را پ راش ی چ م مسخره اس، ب ه

  .شوهر بگير

اجر گفت رد ت وادی نم: م ردن مسخره اسی م. خ ه شوهر آ ت. گ ا دوس ردان ی ام م

  .غنيمته

د  ی چه فرق م. ذاريم دوستی خوب اسمشو م: دختران با شيطنت گفتند  آنه؟ بعد زدن

  .ر را نيشگون گرفتندزير خنده و يكديگ

  ...منی شما، حتی شوهرای حت. گه اونا مرد نيستنی م: پدرشان گفت
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  ...چطور؟ نيستن؟ ما با چشمامون ديديم: گفتندی دخترها با شگفت

ه،      ی  شنفين؟ م ی  گه اون علامت ظاهريه، م    ی  م: پدرشان گفت  گه اون علامت ظاهري

  رين؟ی آمشما سر در . رمی آمن آه سر در نم. نيسی علامت مرد

ه گفت          . مسخره است : دختران گفتند  اه خورشيد آخر از هم خواهرا، خوب نيس      : م

ريم              ره      . مغزتونو با اين جور چيزا خسته آنين، خوبه پيش شوهرامون ب م ب درمون ه پ

  !بريم خواهرا. رو آه گفتيم، بخرهی شهر برامون چيزهاي

را       ی  مرد تاجر برا   اه سلط   ی  ماه فرنگ حمامش را سفارش داد، ب اس و آفش      م ان لب

ازه سر زده    ماه خورشيد دو تا آنيز ترگل ورگل آه پستانی را تهيه آرد، برا  هايشان ت

ردن    ی  بود خريد، برا   يگم گ د  ماه ب ر از شبق ب              ی  بن دست  ه  سفيدتر از پشمك و سياه ت

و   ی  ماه ملوك جوراب  ی  آورد، برا  ه ت ا م    ی از عقيق پيدا آرد آ ك انگشتانه ج ت،  ی ي گرف

ه  ی  رود غلامش باشد، وقت    ی  به حمام م  ی  حلقه از زمرد خريد آه وقت     ماه لقا يك    ی  برا ب

را ی می عروس  ار ی رود آنيزش باشد، آن وقت خواست ب ه تغ دل و جگر ی تلخون ت

را . خرم ی آشه آه می اينو ديگه يه دقيقه نم : پيش خود گفت  . بخرد ا ی ب ديگر  ی چيزه

  .زياد وقت صرف آرده بود، يك ساعت تمام

ه ا ه بازارچ ت ب ادش می نخس ه ي ت آ انی رف د زم ر ی آم ا دل و جگ               در آنج

رد   ی فروختند، اما هر چه گشت يك دل و جگر فروش       ی  م دا نك م پي ان . ه ائ  در دآ ه  ی ه آ

ائ  . فروختندی فروختند حالا همه اش آينه می دل و جگر م   ی  آمد وقت ی  يادش م  ه ه ی آين

د         داد، آوچك را بزرگ، زشت      ی  را هزارها نشان م   ی  آه يك  را زيبا، دروغ را راست و ب

ا            . داشت ی  چقدر هم مشتر  . را خوب  ه ه ن آين ه چطور دخترش از اي پيش خود گفت آ

رايش م  ی را م ی  يكی  نخواسته است؟ اگر خواسته بود حالا زود       رد ی خريد و ب حيف  . ب

  .آه نخواسته بود

و      ان دل و جگر فروش       ی دو ساعت تمام ويلان و سرگردان ت ك دآ ا ي ازار گشت ت ی ب

ز        از آن ی  بعض. دا آند پي ود و چي ل          ی  ها بسته ب د، مث ه درشان زده بودن ور  : نوشته ب آ

  ...یها راه نيندازی به تو چه، برو آشكت رو بساب، ديگه از اين شكرخوری، خوند
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اجر هيچ سر در نم          ا چرا بسته ان؟ جواب شنيد          : پرسيد ی  از يك  . آوردی  مرد ت    : اين

: شن؟ جواب شنيد   ی باز می ها آی جگر فروشاين دل و : پرسيدی به تو چه؟ از ديگر    

رو آشكت رو بساب از از سوم. ب ايون ب: پرسيدی ب ن آق را اي واب سره چ م ج الا  ه     ب

دار ی سيل ! گمی نمی  دن، من آه چيز   ی  م رد و جواب شنيد     ی آب ديگه از  : نوش جان آ

  ...یها راه نيندازی اين شكرخور

از . ست و پايش را جمع آرد و رفت د. اين آارها نيستی مرد تاجر ديد آه مسجد جا 

ار         ی  آجا ديگر م   ه  ی  داداش نشنيد  : پرسيد ی  توانست دل و جگر بخرد؟ از رفيق همك آ

  دل و جگر بفروشند؟ی تو اين شهرتون يه جائ

ا     ی  همكارش يك  اه ه رد و گفت               ی  از آن نگ اجر آ رد ت ه م در سفيه ب ل ان اد چه   : عاق ي

و ي  . اه گذاشت و رفت  و تاجر را هاج و واج وسط ر       ! یچيزها افتاده ا   ی  قصاب کاز جل

ه رد م  يد   ی آ اب پرس د از قص ا : ش ه بفرم ار    يممكن فنداتونو چيك ر گوس       ين دل و جگ

نيدی م واب ش ين؟ ج ه: آن و چ ه ت يل! ب رس س تی از ت الش را نگرف وردن دنب ر . خ اگ

م سيل       ی  دنبالش را م    از ه ن سيل    ؟خورد ی م ی  گرفت ب د از اي ر بع م    ی  اگ از ه خوردن ب

د ی گرفت چكارش می ا مدنبالش ر  اجر ب   ! آردن رد ت ارتر از     ی م ر و محافظه آ زه ت جرب

  .آن بود آه به اين پرسش ها برسد

ت     ا گذاش ر پ هر را زي ام ش ز. تم رد ی چي دا نك وه    . پي ه در قه ته و آوفت ر خس      عص

ه    . خورد و به راه افتاد    ی  نان و پنير، دو تا چائ     ی  آم. نشستی  خانه ا  ود آ در اين فكر ب

د داد ی  چه جواب  به دخترش  ر ديگرش م    . خواه توانستند خواسته شان را    ی شش دخت

د م   ی  توانست و خيل  ی  نمی،  ته تغار ی،  داشته باشند، اما دختر هفتم     اجر    . شد ی  ب رد ت م

ر در نم  ز س يچ چي دت . آوردی از ه ط پس از م ون    فق ه تلخ ت آ ن را درياف ر اي ا فك      ه

د  ی و و شش دخترش نم   شود، و ا ی دانسته در شهر دل و جگر پيدا نم ی  م . دانسته ان

د ی  ديگر نم ی  دانست، هفت تا  ی  می  يك ا م   . دانسته ان اجر    ی خوب از آج رد ت دانست؟ م

ار     . دانستی  هيچ چيز نماصلاً. دانستی  اين را هم نم    ود سر راه آن از بس آه خسته ب
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ه گوشش       ی  تازه نشسته بود آه صداي     . در آنه ی  نشست آه خستگ  ی  ديوار باغ  اغ ب از ب

  :آمد

ده و ديگ - ه راه ش ز رو ب ه چي يچ دله پس هم دهی  ه ه م. نمون ه  ی ن د، ن ه خري      ش

  .شه فروختی م

ن   ه اي رم، ديگ ه دخت ورا ن ت  ج م نيس رد  . ه وب بگ ه خ ونی می، اگ دا آن ی ت   .یپي

د و سرش   د ش نيد بلن ن را ش ا اي اجر ت رد ت د  م ط دي ا فق رد و ام و آ اغ ت وار ب  را از دي

  .دهدی ه هايش را شير م بچّدر باغ هست آه داردی خرگوش سفيد

يچ                 ه سر پ مرد تاجر فكر آرد هوا به سرش زده، تند راهش را پيش آشيد و رسيد ب

د   د ش ايش آن د پاه ه دي ان، آ ه ش ال ی نم. آوچ رود ی توانست دست خ ه ب ه خان ه . ب ب

ه دل آشيد      ی  آه . داد؟ هيچ وقت اين اندازه عاجز نشده بود       ی  می  دخترش چه جواب   از ت

د  ر ق د اگ ه بگوي ر دسترس آ ه دل و جگ ه ب تم آ ن را داش ر غم ی رت اي نم ديگ دا آ ی پي

و آيست   : مرآب از سوز و دود و آتش جلويش سبز شد         ی  ناگاه چيز . نداشتم جواب  ی؟  ت

  !آه: شنيد

 آه؟: مرد تاجر گفت

  ؟یخواهی چه می، بل: آه گفت

  .دل و جگر: مرد تاجر گفت

  .دهمی  شرط مکدارم، اما به ي: آه گفت

ی  همچو موجود  کآرد آه يی باور نم. ريزه آه را ورانداز آرد   ی  بالامرد تاجر قد و     

باشه،  ی هر چ  : اما آخر سر دل به دريا زد و گفت     . حرف بزند و دل وجگر داشته باشد      

  !تلخون را به من بده: آه گفت. قبول

  همين حالا؟: مرد تاجر گفت

رم ی آيم م  ی  حالا نه، هر وقت آه دلم خواست م       : آه گفت  ول  . ب اجر قب رد ت اد در  .  آ زي

اقبت           د داشت   ی  فكر اين نبود آه اين شرط چه آخر و ع ه          . خواه دل و جگر را گرفت و ب

  .خانه آمد
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د و آن ی م ی پكر شده بودند آه چرا پدرشان اين قدر سهل انگار        ی  دخترها آم  ا   آن ه

ز   ی اما وقت . گذاردی  را چشم براه م    ه چي تحفه هاشان را حاضر و آماده ديدند، ديگر هم

تلخون را تا وقت  . ها و رفتن به پيش شوهرانشان   ان رفت مگر ور رفتن با آن      از يادش 

ه سر ظهر           ی  يك. شام نتوانستند پيدا آنند     کاز ي ی از شوهر خواهرها او را ديده بود آ

الا م             ی  درخت تبريز  ه شان ب اغ خان رده         ی  بسيار بلند در وسط ب رفت و سخت تعجب آ

ود نم                م ب رد ه ه م ا آن آ د       توای  بود آه خودش ب ار را بكن از او  ی  ديگر آس   . نست آن آ

  .نداشتی خبر

ها فقط نشستن او را   همه دور سفره نشسته بودند، تلخون آرام وارد شد و آن        ی  وقت

و . از پدرش نپرسيد آه دل و جگر پيدا آرده است يا نه       . ديدند دا     ی يگ ه پي ين داشت آ يق

مرد تاجر دل . ين داشتشد گفت به چه چيز يقی نم. نكرده است، يا يقين پيدا آرده است

رايش آورد  ی  و جگر او را در بشقاب      ا را گرفت و از ا        تلخون آن  . ب رون رفت    ت ه . اق بي

د ت شكستن بشقاب را شنيدند و ديدند آه دختر به ا     ی  بعد صدا ی  دم از   . اق آم سينه اش ب

تر از هميشه پنجره را باز آرد و  ک  تلخون چالا . و وسط دو پستانش سخت شكافته بود      

ده است      ی مرد تاجر داشت حكايت م.  آوچه دوخت چشم به در   ه در شهر چه دي رد آ . آ

ه ا    رد آ يد آرزو آ ه رس ا آ روش ه ه ف ت آين ه حكاي اش يكی ب رانش از آن ی آ    از دخت

ود و آه ا خواسته ب ه ه د. آشيدی آين ه را زدن ال در خان ين ح ره . در هم تلخون از پنج

د رون پري د  . بي ره دوي رف پنج ه ط ان ب اجر هراس رد ت ه  .م د آ ارش دي ر خلاف انتظ  ب

د ی  دم در آوچه حرف م    ی  دخترش با جوان بالا بلند     ه دم در رسانيد         . زن . زود خود را ب

  .خنديدندی شدند و می هم خم می آشيدند و روی  مکخواهران از پنجره سر

  .مرا آه فرستاده است آه تلخون را ببرم: جوان گفت

ترسيد دخترش ی اين آه م  ی  يك: ودتاجر به دو علت قضيه را از تلخون پنهان آرده ب          

شنيدن  ی گفت تلخون حال و حوصله   ی بيشتر غصه بخورد، ديگر اين آه اگر هم او م         

ه صحبت  ی نمی  نداشت و اعتنائ   ا  آرد آ اره  ی ه ز  ی او درب ا تلخون   . است ی چه چي ام

  . نكردی دانست آه حالش تغييری از نخست اين را می يگو
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  .دمی  بكنم، من دخترم رو نمتونم اين آار روی من نم: پدرش گفت

د بشود و         . اختيار از دست تو خارج شده است      : گفتی  جوان با خونسرد   ار باي ن آ اي

  .دوباره شرط او و آه را به يادش آورد

ه آدم               : نرم شد و بهانه جويانه گفت      ی  مرد تاجر آم   ن مسخره نيست آ و اي ه نظر ت ب

  ديده؟ی شناسدش نه اونو جائی بده آه نه می دخترشو دست آدم

  .استی تلخون آافی شناسائ: جوان گفت

ود                    ده ب ين شكفته و سرحال ندي ه حال او را چن ا ب ه تلخون نگريست، ت . مرد تاجر ب

ه       . شدی  آخر سر پدر راض   . تلخون سر را به علامت رضا پائين آورد        جوان تلخون را ب

تلخون دست در آمر مرد جوان  . زدی  اسب سفيد رنگش سوار آرد و اسبش را ه        کتر

ه او چسبانيد                 ه      . انداخته، سرش را به پشت او تكيه داد و خودش را محكم ب ن آ ل اي مث

  .ترسيد او را از دستش بقاپندی م

  .اسب دو به دستش افتاد و به تاخت دور شد

اه       ی  ها از درياها   ها و سال   ماه ا و سال     آب و آتش گذشتند، م ا     ه ا دره ه ر از   ی  ه پ

يخ زده ی ها ها عرق ريختند و از آوه    ها و سال   ددان خونخوار را زير پا گذاشتند، ماه      

ا ی  های  و آتش گرفته بالا رفتند و از سرازير        د ييخ زده و آتش گرفته پ اه . ين آمدن ا   م ه

ال ا   و س ه ه ا از بيش ره و تاري ی ه داها کتي ه ص م، م ی م«ی  آ ر » درمی آش     از ه

ی و گرسنگ  آشيدند   ی  ها تشنگ   ها و سال   ماه. رسيد، گذشتند ی  آن به گوش م   ی  گوشه  

ها و  ماه. ها با هزاران دام و تله روبرو آمده به سلامت بدر رفتند       ها و سال   ديدند، ماه 

د          هفت سر و هزار پا سر در عقب آن          ی  ها اژدها  سال ا گذاشتند و نفس آتشين و گن ه

ا          آنی  خود را رو   ه ه د و عاقبت جرق ا  سم اسب جوان چشم       ی  ها ريختن ا را    آنی  ه ه

د و راه را  ور گرداني ه سوآ زاران فرسخ ب د، ه م آردن ه ی گ زاران فرسخ ب اور و ه خ

علف را آه آتش از آسمان       ی   و ب  کخشی   صحرا کباختر راه سپردند، هزار و ي     ی  سو

 چشم  کباريد پشت سر گذاشتند، ليكن تمام اين ها در نظر تلخون به اندازه ي ی  آن ها م  

اغ           ی  وقت. برهم زدن طول نكشيد    رد خود را در ب از آ ر صف   ی  چشم ب ان     پ ه درخت د آ ا دي



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٢

د ر طرف سرآشان و سرسبز صف آشيده بودن وه از ه وان . مي اغ و ج ه ب از آن دقيق

خندد، هم ی آند، بلكه هم م   ی  شد گفت آه تلخون تنها نگاه نم      ی  حالا م . متعلق به او بود   

د، م   ی  آدم مکآند و هم هر چيز ديگر آه يی آند، هم آار م ی  می  شاد د بكن د ی توان . آن

  .گذراندندی و زنده دلی و خرم یها به خوش ماه

اغ گردش م        ی  روز م و دل    ی تلخون و جوان در ب د، دست در دست ه ا يك   آردن  . یه

. رسيدند ی  به درخت سيب  . ديدندی   دم آن را م    کپريد هر دو در ي    ی  در هوا م  ی  اگر مرغ 

ا  سيب  ود   ی ه ه ب ين ريخت ه زم ه يك    . رسيده ب رداردی تلخون خم شد آ ه   را ب ن آ ا اي   ب

اه گفت          جوان هم در   ود ناگ ن    :  اين دم خم شده ب ه از اي ا نخوريم    ن خوب است از آن      . ه

ه   ی ي روی ها لباس. رومی تر و تازه بخوريم، من از درخت بالا م  ی  ها سيب د و ب را آن

ت الا رف ون داد و از درخت ب ا-تلخ ه از سيب ه ت آ ازه ی  رف ر و ت الائی ت دی ب . بچين

اه م       رد و از قامت آشيد       ی  تلخون از پائين نگ ذت م   ی ه آ رد ی جوان ل ر مرغ   کي . ب  پ

ر   .  به آمر جوان چسبيده بود     کآوچ رد آن را ب ن  تلخون دست دراز آ ه    دارد، اي ا هم ه

د                 .  دم اتفاق افتاد   کدر ي  ه جوان احساس تلخون را نخوان ن دفع . معلوم نشد آه چرا اي

و   . گو اين آه اين آار سابقه نداشت         ان و              کتلخون ن ر را گرفت و آشيد، آشيدن هم  پ

تلخون نخست گيج شد، ندانست چكار آرده است        . نگون شدن جوان از درخت همان     سر

د د بكن ار باي ه رو. و چك ه ب د آ رده است ی بع د م د دي م ش وان خ ت. ج ر ی دو دس ر س ب

د و             ی  خواست پر مرغ را به جا     . خودش آوفت  ر لغزي ه پ ا هر دفع نخستين بچسباند، ام

اد     ک  خای  به رو  دو    . ها و سبزه ها افت را گرفت   ی  ه سخت  تلخون را ان از نهادش   ی  آه . ف

  .برآمد و ناگهان آه در جلويش سبز شد

ت ار : آه گف ن آ ر از م ت ی ديگ اخته نيس ان    . س رده فروش ازار ب رم در ب را بب ا ت بي

  .یپيدا آنی باشد آه راه چاره ا. بفروشم

  .همين آار را هم آردند

د و پسند           ی  آليددار مرد ثروتمند   ه     . يدآه لباس سياه پوشيده بود او را دي تلخون را ب

را      ک چشم و ي   ک چكه اش  کقيمت ي  د      ی   قطره خون ب رد خري ادر آن م رد     . م ادر آن م م
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ار   ی گشت و در بين آنيزان خود آس      ی  می  ها بود آه دنبال نديم خوب      مدت ن آ را لايق اي

رده فروشان م       . يافتی  نم ازار ب ه ب ا  . يافت ی را نم ی رفت و آس  ی آليددار هر روز ب ت

د پسنديد         آخر تلخون را پسنديد    ز او را خواه ی آه چشم و رو .  و فكر آرد آه خانمش ني

د                    اره تلخون او را صدا آن دوار است دوب ه امي ا   . تلخون را بوسيد و گفت آ تلخون تنه

اه       . به عادت پيشين برگشته است     ی  يگو. نگاه آرد  ار نگ ن ب ه اي اوت آ ن تف ا اي هايش   ب

  .شد گفت آه چه جوری نم. بودی جور ديگر

ان  ی گذراند و به در بزرگی زيادی ها ن را از راه   آليددار تلخو  ه غلام  در آنی رسيد آ

ان  ا نگهب دی می ج اغ   از آن. آردن تند و وارد ب ا گذش دندی ج ر  . ش اغ، قص ط ب   در وس

ره م              ی  بسيار باشكوه   ه چشم را خي ود آ ه ب رار گرفت ل         ی  ق اغ را گ ين ب رد و زم ا  آ ی ه

نشستند  ی  درختان م  ی  ه رو خوش آواز دسته دست   ی  ها مرغ. پوشانده بود ی  بوئ خوش

ا جان     ی، هر چه بخواه: آليد دار به تلخون گفت  . خاستندی  و برم  ه ت از شير مرغ گرفت

جوان سخاوتمند من   ی  شود، و اين همه نعمت متعلق به آقا       ی  آدميزاد در اين باغ پيدا م     

ا هر چه او را جستجو م                    م شد و م ان گ يم نم  ی است آه چند ماه پيش ناگه ابيم ی آن . ي

د    خانم   ار      . من آه مادر آقا باشد از همان روز لباس سياه پوشيده ان ين آ د هم م باي و ه ت

  .یرا بكن

صاحب باغ به « در دلش گفت . باغ را از چشم گذراند  ی  تلخون نگاه آرد و گوشه ها     

ن   . و سگ هم سراغت را ندهد     ی  اما ناگهان گم شو   . یباشی  اين زيبائ  م      پس اي ا ه ... ج

ود      ی   چون آه آار   ليكن آه نيامد،  » !آه چه بد   ه       . از دستش ساخته نب ن را خودش گفت اي

  .بود

ه سر و رويش    لاب ب ر و گ تند، عط رش را شس د، سر و ب ام بردن ه حم تلخون را ب

مادر . جوان گمشده آوردند  ی   دست لباس سياه پوشانيدند و پيش مادر آن آقا         کزدند، ي 

د            . نمودی  سخت غمگين م   زان  . يافت دل به صحبت تلخون سپرد و او را خوش آين آني

اه م     . ديگر حسد بردند آه دير آمده، زود صاحب مقام شد   م نگ از ه رد ی اما تلخون ب . آ

  .یداد آه نديم مادر آن آقا باشد يا آنيز مطبخی هيچ اهميت نم
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انم   ی   شب از جلو اطاق آنيزان م      کتلخون ي  ا  ،گذشت آه برود و در اطاق خ ر پ ی  زي

د ه يك. او بخواب د آ ه زن ی دي زان آ ود ی آشپزباشاز آني ز ب انم رو-ني اد و ی و خ اعتم

ب        ی محبت ز مناس ا جهي ود او را ب ته ب رش خواس ت از پس ز داش ن آني ه اي ه ب ه ی آ ب

دی آشپزباش اب-زن بده ا ق ه ای  ب و و تازيان د ی پل اق ش ياه رنگ در دست وارد اط . س

رفت و در ی   آنيزان م  ک ي کسر ي ی  بالای  زن آشپزباش . آردی  تلخون از دريچه نگاه م    

ه    آس صدا در از هيچی يا بيدار؟ وقتی خواب: گفتی شش م گو ه ب نيامد آنيز خواست آ

رود انم ب اق خ ا . اط ر پ د و زي ر از او دوي ون زودت واب زدی تلخ ود را بخ انم خ زن . خ

دار؟ وقت   ی خواب : سر خانم آمد و گفت ی  نخست بالا ی  آشپزباش ا بي د   دری يصدا ی ي نيام

رد و دسته آلي              انم ب الش خ رون آورد و رفت        از آن ی  ددست به زير ب ا بي ا    . ج  تلخون ب

اد     » رودی می نكند به دزد«اين فكر آه     ز افت ال آني ه دنب ی دری زن آشپزباش . پاشد و ب

م در   ی  را باز آرد، اطاق    از ه ود، ب رد، اطاق ديگر    ی ب از آ ود ی را ب ين ترتيب    . ب ه هم ب

با آب زلال ی رسيد آه حوضی چهل در را باز آرد و از چهل اطاق گذشت تا به باغچه ا   

ه سنگ   . زير آب را باز آردی زن آشپزباش. در ميان آن قرار داشت   ی در ته حوض، تخت

ان . آن را برداشت   ی  زن آشپزباش  . آشكار شد   ده        ی  پلك ده و فرورون ود سخت پيچي زن . ب

م پشت سرش  ی آشپزباش ون ه د، تلخ رازير ش ا. س رزمين ه ادی از زي وب زي ی مرط

ه دست  ی از زنجيری  از سقف آن جوانرسيدند آهی گذشتند تا به محوطه ا  هايش   آه ب

ود ه ب د آويخت ته بودن زار م. بس خت ن وان، س ودی ج ود. نم ه ب وش رفت زن . از ه

ار    . جوان پاشيد و او را به هوش آوردی آب به رو ی  آمی  آشپزباش ه آن و را ب اب پل ی ق

  .گذاشته تازيانه را در دست راستش گرفته بود

جوان فقط    ١؟یآنی  سرت را با من يك    ی  خواهی  مپسر اين دفعه    : گفتی  زن آشپزباش 

آخرش  .  نه شنيد   کسه دفعه حرفش را تكرار آرد و هر بار ي         ی  زن آشپزباش ! نه: گفت

ه آن ا تازيان ه چشمانش زد و ب اره از هوش  خون ب ه دوب دن جوان آوفت آ ر ب در ب ق

از او را آ    ی وقت. زن دوباره او را به هوش آورد     . رفت ه شنيد ب در   نسه دفعه ديگر ن ق

                                                 
  »؟یمی خواهی با من همخوابه شو«خواهد بگويدی زن م. یاصطلاحی است محل - ١
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 دفعه کجوان سه دفعه تازيانه خورد سه دفعه بيهوش شد اما ي. زد آه باز بيهوش شد   

ا زن آشپزباش        ی  نگفت آه م   د ی  يك ی  خواهد سرش را ب ه   . آن ه هوش     ی دفع ه ب سوم آ

ه بخورد         ی  آمد، زن آشپز باش    ا   ی جوان خوددار  . قاب پلو را جلو دهنش گرفت آ رد ت آ

  .زن به زور پلو را به او خوراند

ار پيش خود گفت    کفقط ي  . ديدی  می  خون اين همه را از پشت ستون      تل صاحب  «:  ب

 کآن وقت ي. و سگ هم سراغت را ندهد  ی  اما ناگهان گم بشو   . یباشی  باغ به آن زيبائ   

رزمين و سرداب       ی  آنيز مطبخ  را در زي ا  ت ه   ی  ه د و        ی  خان زان آن ر آوي ا زنجي خودت ب

ار  »!آه چه بد... جا هم پس اين. تازيانه ات بزند   ه آ از دستش  ی  ليكن آه نيامد، چون آ

  .خودش اين را گفته بود. ساخته نبود

ه  ی  اگر خواست . فردا شب باز هم پيشت ميام     . هايت را باز آن    خوب گوش : زن گفت  ب

نم، هر   ی خوابانم، نوازشت م ی آنم، بغل خودم می از زنجير بازت م   ی  حرفم گوش آن   آ

ا  . یهر چه بخواه     . یبكن ی  توانی  م یهر چه بخواه  . آنمی  برات تهيه م  ی  چه بخواه  ام

  .یمونی و باز هم آويزان می خوری تازيانه ات را می، بكنی اگه بازم آله شق

خواهد بيرون آيد از پيش دويد و از وسط حوض ی می ديد زن آشپزباشی تلخون وقت 

ر درآورد  ا  ی زود. س ر پ ت و زي واب زد  ی رف ه خ ود را ب انم خ از ی زن آشپزباش. خ

نخستينش گذاشت، حوض را از آب زلال       ی  ن آمد، تخته سنگ را سر جا      زيرزمين بيرو 

رد  ی  آن را به شناور   ی  پر آرد، گل ها    واداشت، از چهل اطاق گذشت، چهل در را قفل آ

اس       . سر خانم رسيد  ی  تا بالا  رار داد رفت لب الش ق ا  آليدها را زير ب ه   ی ه سياهش را آ

  . خوابيدپيش از اين آنده بود پوشيد و سر بر بالش گذاشت و

ا   انم پ ون و خ د و تلخ ه ش بح آ ت  ی ص ون گف تند، تلخ م نشس ر  : صحبت ه انم اگ  خ

ا  : تلخون گفت   . یخانم گفت هر چه بخواه     ی؟  دهی  گمشده ات را پيدا آنم به من چه م         ت

ا         : شب آه شد تلخون به خانمش گفت        . شب برسد بايد صبر آرد     د انگشت خود را ب باي

رد آه خوی  به زخم بپاش  کو نم ی  آارد ببر  ه خواب بزن     . ابت نب . یآن وقت خودت را ب

د خواب   ی  آيد م  ی   نفر م  کي دار؟ جواب نم      ی  گوي ا بي ذار ی و م ی ده ی ي ه    ی گ ار آ     هر آ
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م م     ی  شو ی  من صدايت زدم پا م    ی  وقت. خواهد بكند ی  م ا ه م و پسرت را نشان     ی  ب روي

  .دهمی م

د م آردن ار را ه ين آ اد. هم ك زي انم بخصوص نم ه ای خ يد آ ه زخمش پاش يخ ب ز ب

اب    ی  مثل شب گذشته زن آشپزباش      . خوابش نبرد  و و در دست    ی  در دستش ق ه  ی پل تازيان

ت   د و گف ياه آم واب: س دار؟ وقت  ی خ ا بي دائی ي الش   ی ص ر ب دها را از زي د آلي در نيام

رد و داخل شد               از آ ان در را ب ر          . برداشت و هم رد و دو نف ی تلخون خانمش را صدا آ

از شد     . راه افتادند ی  پشت سر زن آشپزباش    د و آم       کتلخون ي   . چهل در ب ه قن   آب ی   حب

ود ود آورده ب ا خ د  ی وقت. ب د و خواست داد بزن ال و روز دي انم پسرش را در آن ح خ

ت         د و گف ه او خوران ت آب را ب انم گذاش ن خ د را در ده ه قن ون حب ر  : تلخ انم مگ       خ

ه حال و روز   ما را بشنود، ما هم ی اگر زن عفريت صدا! بينيد آه در آجا هستيم   ی  نم ب

ا آمك ديگران او را نجات                  . افتيمی  م پسرت خوب است تا صبح صبر آنيم و آن وقت ب

دهيم ز مطبخ  . ب يش از آني رد و پ ول آ ون را قب رف تلخ انم ح رون ی خ رزمين بي از زي

  .آمدند

د      ی  هايش زن آشپزباش    صبح خانم دستور داد غلام     ا بسته حاضر آردن . را دست و پ

ا           آنگاه او را مجبور آردن     جوان سخاوتمند آورده     ی  د آه هر چه را تا آن وقت بر سر آق

گذاشتند و از    ی  تخت ی  او را رو  . صورت نگرفت   ی  البته اين آار به آسان    . بود اقرار آند  

ه بخورد               د و در دهانش گذاشتند آ ه بريدن د راه   . نوك انگشتان پايش تكه تك آخرسر دي

ه  ی علاج ان ب ان آش د او را آش ت، بع ت را گف دارد حكاي رن د  زي ين بردن ا را از . زم آق

سر و صورتش را اصلاح ی صدا آردند تا موی به حمام بردند، سلمان. زنجير باز آردند

د    ی سخاوتمند، منتها آم ی  آقاکآند و او را مثل نخست ي   ه آوردن ه خان رده، ب زن . پژم

د          ی  را هم از گيسوهايش به دم قاطر چموش       ی  آشپزباش ا آردن بستند و در آوه و دره ره

  .گرددی يا سگی سنگی  هر تكه اش بهره تا

ا  خانم دستور داد همه لباس     د و شاد          ی  ه ن درآورن د ی  سياه را از ت ا . آنن جوان  ی آق

تلخون را ديد و حكايت نجات خود را شنيد عاشقش شد و خواست او را زن خود   ی  وقت
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د ار راض . بكن ن آ ه اي ان و دل ب ز از ج ادرش ني ود م. شدی م ا خ ا ی ب ه از آج ت آ گف

ر است    ی  اهد توانست عروس  خو ين دخت . به اين جمال و آمال پيدا آند، لايق پسرش هم

ار گفت  کها را به تلخون رساندند فقط نگاه آرد و ي اين حرف ی  وقت ه :  ب انم  ! ن و از خ

از خانم اصرار، از تلخون       . خواهش آرد آه او را ببرد در بازار برده فروشان بفروشد          

ه نشد ار، نشد آ ای ضتلخون رای حت. انك م زن آق ر ه ه اگ شود، ی جوان نمی نشد آ

ل ي     دگ           کدرست مث ه زن د و در آن خان انم جوان بمان د ی  خ انم شما   : او فقط گفت  . آن خ

  .دارم آه بايد بروم علاجش را بيابمی علاج دردتان را يافتيد، من هم درد

رد  ی  خريد و به آسيا   ی  اين دفعه تلخون را پيرمرد آسيابان      رد    ی  آسيا . خودش ب ن م اي

الا    ی  پر آب  ی  چشمه  . بودی  آوهی   پا در ه از ب رون م     ی  آ وه بي د آسيا  ی  آ ه  ی آم او را ب

رد             ی  ياژدها. انداختی  آار م  و آب را بگي ه جل ود آ ه او را گذاشته ب هر وقت   . داشت آ

ان م      کگفت اژدها ي   ی  م م تك ار م   ه  خورد و آسيا ب      ی   آ اد ی  آ ان      . افت ه دهاتي    آسيابان ب

رد   ری  من زورم به اژدها نم    : گفتی  م و آب را نگي د هر روز    . سد آه بگويم جل شما باي

ان بخورد و آسيا    ی من بدهيد تا بخورد و آم      ی   از دختران جوانتان را به اژدها      یکي تك

دم   ی  اگر اين آار را نكنيد من نم      . به آار بيفتد   وانم گن ا  ت م          ی  ه نم و شما ه شما را آرد آ

  .م جلو آب را گرفته استچون آه اژدهاي. آنيدی خود را آبياری ها توانيد گندمی نم

ه          ی  آردند و ديگر نم     ی  دهاتيان ناچار اين آار را م      ه آسيابان بخصوص ب دانستند آ

ی خود را آه در دامنه   ی  ها گويد آه جلو آب را بگيرد تا آسيابان بتواند گندم         ی  اژدها م 

 اژدها را به او برساند کتلخون وظيفه داشت آه هر روز خورا. آندی ها بود آبيار آوه

د و ار آن يا آ ردد در آس ود.  برگ ه ب يابان گفت ر روز: آس تت ی يكی اگ ا از دس  از دختره

ا خودت را بخورد             ه اژده ن  . فرار آند خواهم داد آ ا تلخون    در اي ا خود    ج ود     ب ه ب :  گفت

مه « ن زلال ی چش ه اي د، يی ب ردم   کباش رد و از م وش را بگي د جل از بياي رد دغلب  م

د    ... جا هم   پس اين  .هم طلبكار باشد  ی  بخواهد، آل ی  قربان ود      » !آه چه ب ده ب ا آه نيام . ام

ديد آه هر وقت    ی  تلخون م . اين را خودش گفته بود    . از دستش ساخته نبود   ی  چون آار 

به ی آند و در نتيجه آب بيشتر   ی  شود اژدها جست و خيز م     ی  دير م ی   اژدها آم  کخورا
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و  ی روز. چرخاندی آن را تند تند می شود و پره ها ی  آسيا وارد م   ود    جل آسيا نشسته ب

را  . آردی  و نگاه م   ار ی  آسيابان ب دم ی  آبي ا  گن ود     ی  ه ه ب ه پسر        . خود رفت د آ تلخون دي

را دا ب دم می آدخ يا گن دمی وقت. آوردی آس ه   گن ون ب د، تلخ ائين آوردن ا را از الاغ پ   ه

نم؟ از وقت             ی  م : پسر آدخدا گفت   ا و آسيابان راحت بك د شما را از دست اژده  ی خواهي

يابان ا  ه آس ار  آ تين ب ن نخس ود، اي ده ب رف م  ی و را خري ه ح ود آ يابان و . زدی ب آس

اه      ی  خواست، م   ی  تلخون هر چه م      . آردندی  دهاتيان او را لال تصور م      ا نگ         توانست ب

و چطور م     : تعجب آرده بود گفت   ی  پسر آدخدا آه خيل   . هايش بيان آند   آردن وان ی  ت ی ت

ار را بكن ن آ تی؟ اي ون گف ا  آن: تلخ ا-ج ان داد یيو ج ا انگشت نش ودال ک ي-را ب  گ

رد           ی  بزرگ بكنيد و بعد خبرم بدهيد ديگر آار        ار خواهم آ ه چه آ پسر  . نداشته باشيد آ

  .دانست آه آسيابان نبايد از اين آار خبردار شودی م. رفت

آرد ی  اين آار را م   .  اژدها را مرتب برساند    کتلخون از آن روز شروع آرد آه خورا       

ات ی ها از گندمی حت. ن نخورد و آب زياد جمع بشودآه اژدها از جايش تكا  ز   ی ده ا ني ه

ا             ی  اژدها حساب . خورانيدی  به او م   ود و راه آب را پ ه شده ب رده    کچاق و چل  مسدود آ

د و آن       . بود ر بياورن دم آمت ه گن ود آ ه ب د      دختر به دهاتيان گفت رده بودن ول آ م قب ا ه . ه

دم      آسيابان متوجه شد آه اگر آب بيشتر از اين          ی  روز ام گن ا  سد شود، تم او را آب   ی  ه

ا       ی  هولك. فرا خواهد گرفت   به آسيا آمد و به تلخون گفت آه برود و هر طور است اژده

ودال حاضر       . تكان بدهد تا آب پائين بيايد     ی  را آم  ه گ تلخون از پسر آدخدا خبر گرفت آ

د و گفت     ی آن وقت دختر  : است د پيش خود خوان وز امر : را آه قرار بود به اژدها بده

و بخور     . ترا نخواهم داد آه اژدها بخورد     ه ت ا را خواهم داد آ ا در خواب   . یاژده اژده

زد ی  باز هم چرت   . نياورده اند ی  ديد چيز . موقع خوراآش رسيد بيدار شد    ی  وقت. ناز بود 

ه خواب رفت    ی نعره ا. نياورده اندی و بيدار شد و ديد آه چيز    اره ب ه  . آشيد و دوب دفع

ا  آه بيدار شد ديگ   ی  سوم ود  ی  عصبان  کر پ و   . شده ب م ت آسيا مشغول آرد   ی آسيابان ه

ر        رون خب ان     . نداشت ی  آردن بود و از بي ر قرب رون  ی  را از پشت درخت     ی  تلخون دخت بي

 تحريك شده بود و از دست تلخون          کاژدها آه اشتهايش پا   . آورد و به اژدها نشان داد     
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ر ديگر، هر دو را       ی  سخت عصبان  رد و بخورد  بود خيز برداشت آه تلخون و دخت .  بگي

ره زد    د و نع ودال غلتي ا در گ د و اژده رار آردن ر ف ون و دخت دا . تلخ ه ص يابان ب   ی آس

رون رود و            . بسرش آورده اند  ی  اژدهايش دانست آه بلائ   ی  نعره   ه بي رد آ ا مجال نك ام

ر است       ه آب سيل       . ببيند چه خب را گرفت و آسيا و        آچون آ ا از هر طرف آسيا را ف س

  .سان شدند يكکآسيابان با خا

وه د و در آ ه آردن ه تك ا را تك ان جسد اژده ورا دهاتي ه خ د آ ا انداختن رگکه ا   گ ه

ه         . شود د  ی آن وقت تلخون را با احترام به خان دا بردن دا عاشق تلخون     . آدخ پسر آدخ

ود و م ده ب دی ش ود بكن ان و دل راض. خواست او را زن خ م از ج دا و زنش ه ی آدخ

د د. بودن يش خود گفتن ا : پ دا ی خواهيم توانست عروساز آج ال پي ال و آم ن جم ه اي ب

ن حرف  ی  وقت . آنيم؟ لايق پسرمان همين است     اه        اي د، او فقط نگ ه تلخون گفتن ا را ب ه

ود      ی  گوي! نه: آرد و گفت   ار، نشد            . باز هم لال شده ب ان اصرار، از تلخون انك از دهاتي

د ه نش رده ف   از آن. آ ازار ب د و در ب ه او را ببرن رد آ واهش آ ا خ نده ان بفروش . روش

ود      ن ب م درد               : آخرين حرفش اي د، من ه ان را يافتي ه   ی  دوستان شما علاج دردت دارم آ

  .بايد بروم علاجش را بيابم

ه او      کاين تاجر در دار دنيا فقط ي      . خريدی  بار سوم تلخون را مرد تاجر       زن داشت آ

 را به قيمت    تاجر تلخون را ديد و پسنديد و خوشش آمد آه او          . نياورده بود ی  ه ا هم بچّ 

ار   . خودش فرزند بكند  ی   قطره خون دل بخرد و برا      ک چشم و ي   ک چكه اش  کي ين آ هم

ول       ی  تاجر مرد ثروتمند  . را هم آرد   ه ق ود، فقط ب د      ی  ب ود و فرزن ده ب ور مان ی اجاقش آ

ه وسيله            . نداشت را   ی  زنش را بسيار دوست داشت و هرگون رده   ی  راحت ب اده آ او آم

ا    ی يز را برااين آن: تاجر به زنش گفت   . بود ه ج م ب ه ه ا باشد   ی تو خريده ام آ ر م   دخت

م شب ه م و ه ه خان ر ب ه من دي ا آ ائی ه و در تنه م ت ن گذشته ی آي رد، از اي ت نگي        دل

  . آندکتواند در آارها هم به تو آمی م

د                   د و خوابيدن م شام خوردن ا ه م نشستند ب ام دور ه اجر و زنش در ي       . شب هنگ  کت

ا  طرف. رف ديگر طرف اطاق و تلخون در ط    ه صدا   ه نيمی ه چشم ی يشب تلخون ب
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از گنجه درآورد، سر     ی  شمشير . شوهرش برخاست  ی  ديد آه زن تاجر از پهلو     . گشود

ه گذاشت    د و در تاقچ وش بري ا گ وش ت وهرش را گ ندوق. ش ت از ص رين ی آن وق  بهت

 بعد از.  عروس زيبا شدکهايش را درآورد پوشيد، هفت قلم آرايش آرد و مثل ي لباس

هفت قبر به جلو رفت  . رسيدندی  به قبرستان-تلخون هم پشت سرش-خانه بيرون رفت   

ر   . زدی را با سنگ ی  آن وقت قبر هشتم   . هفت قبر به راست و هفت قبر به چپ         سنگ قب

ان  . باز شد و زن داخل شد، تلخون هم در پشت سر او           ی  مثل در  . سرازير شدند   ی  از پلك

الار بزرگ  ه ت ا دو ی ب ه دور ت ا سبيل ی رش چهل حرام رسيدند آ ا ب اگوش در ی ه از بن

د      . آردندی   دود م  کرفته نشسته بودند و تريا     ه تن ان ب گفت چرا امشب      ی  بزرگ حرامي

ا              ی  مگر م : زن گفت ! یدير آرد  ان ب د حرامي ايم؟ بع د شوم بي ده بلن شد آن آفتار نخوابي

  .آردند و زن زد و رقصيد و خنديدی دف و دايره ميدان گرم

ه ر ن هم تونتلخون اي اه می ا از پشت س ردی نگ ط ي. آ تکفق ود گف يش خ ار پ :  ب

ا« ن زيب ه اي ری، باشی يصاحب زن ب يله راحت بخ ه وس رايش هرگون ت او ی ب آن وق

ن  . خوش بگذراند ی  سرت را ببرد و بيايد با چنين حراميان        م    پس اي ا ه د    ... ج » !آه چه ب

ار    . اما آه نيامد   ه آ ود      ی  چون آ ن را خودش گ     . از دستش ساخته نب ود   اي ه ب  تلخون  . فت

رد   : بار ديگر انديشيد   روم م ه آس         کب نم بلك ر آ د           ی   را خب ر آن را خب ه م م باشد آ   در . ه

ع نزدي  ن موق ود کاي بح ب رود  .  ص ه ب ه خان ت ب اجر خواس د و  . زن ت ر از او آم       زودت

واب زد     ه خ ود را ب ت و خ وابش رف ه رختخ ت    ی وقت. ب د نخس اق آم ه اط اجر ب    زن ت

ا     هايش را آند،   لباس ان    ک سر و صورتش را پ د از گنجه فنج رد بع ه   ی  آ رون آورد آ بي

ردن و سر شوهرش آشيد و           . بودی  و آب ی  آن پر مرغ  ی  تو ه گ پر را به آب زد آب را ب

و          . سرش را به جايش چسباند     ه پهل شوهرش  ی  فنجان را در گنجه گذاشت و خواست آ

 است از کخنی  خيلزن بدنت: تاجر گفت. آرد و بيدار شد  ی  مرد تاجر عطسه ا   . بخوابد

ودم قضا     : زن گفت  ی؟  ي آی  آجا م   ه ب ه درد نم      . حاجت ی  رفت الش     ی  گردنت آ د؟ از ب آن

  .و هر سه به خواب رفتند! مرد گفت نه. ين افتاده بوديپا
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د                 اخبر آن اجر را ب رد ت ا     . روز آه شد تلخون خواست م ر فاسق ه زنت را  ی گفت اگ

ن چه فضول   ی  عصبانمرد تاجری؟ دهی نشانت بدهم هر چه بخواهم برايم م      ی شد آه اي

را           کمگر حرف تمام شده است آه ي      . استی  تهمت و ن طور افت ه خانمش اي ز ب  نفر آني

د                . بزند د بري بعد قسم خورد آه اگر تلخون نتواند گفته اش را ثابت آند، سرش را خواه

د داد              رايش خواه د ب ا نيم     . و اگر هم بتواند هر چه تلخون بخواه شب مهلت    ه  تلخون ت

ار ديشب      ه  نيم. خواست ت، و هنگام        ی  شب زن تاجر آ رون      ی  را از سر گرف ه از در بي آ

ردن و سر       رفت تلخون پا شد فنجان را از گنجه در          ه گ ه آب زد، آب را ب ر را ب آورد پ

دار شد      ی  بعد تاجر عطسه ا   ی  آم. تاجر آشيد  رد و بي و  : گفت . آ : تلخون گفت   ی؟  يزن ت

ه درد نم       هايش، زنت رفته است پيش فاسق    . نه، من هستم   اجر      ی   گردنت آ رد ت د؟ م آن

ت ه: گف رد   ! ن ر ب ان قب ر هم ر س ت و ب ون دست او را گرف د تلخ دند و در . بع ل ش  داخ

رين                . به تماشا ايستادند  ی  گوشه ا  رده و بهت م آرايش آ مرد، آه زن خود را ديد هفت قل

رقصد، ی زند و می سبيل از بناگوش در رفته می چهل حرامی لباسش را پوشيده و برا

ان شود         خواست به جلو رود و با آن      .  شد کخت غضبنا س ه گريب تلخون او   . ها دست ب

د آدم              ر است برون ه بهت ا  را مانع شد و گفت آ ا آن    ی  ه د ت ردار آنن ه     زن را خب م ب ا ه ه

ار    . ها حراميان و زن را بكشند       آن کبعد به آم  . چشم خود خيانت زن را ببينند      ين آ هم

  .را هم آردند

رد ی  خون را به زن    آن وقت تاجر خواست تل     رد و فقط گفت          . بگي اه آ ه : تلخون نگ ! ن

ده  ی ها آن فنجان و پر تو    اين  ی همهی  بهتر است به جا    اجر آن . یآن را به من ب ا   ت ه

رده فروشان     . را به تلخون داد   ازار ب رد و در ب تلخون از تاجر خواهش آرد آه او را بب

در خواست او       .  قطره خون دل بفروشد    ک چشم و ي   ک چكه اش  کبه قيمت ي   اجر هر ق ت

ه ه نگ ه نشد را در خان رده . دارد نشد آ ازار ب ه ب سرانجام دست تلخون را گرفت و ب

رد الا .فروشان ب دی سكوی تلخون ب ودی بلن تاده ب و او . ايس داران از جل   جماعت خري

و      . شدندی  گذشتند و محو تماشايش م    ی  م ا او، تلخون، گ ه را ن   ی  يام ن هم ا   ی م اي د ي دي

رد ی  نم ی  يديد و اعتنا  ی  م ه آدم      . آ ا  پيش خود ب ود            ی  يه دا شده ب ه علاج دردشان پي   آ
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رد ی  فكر م   رده                    ی  م . آ دا آ ه علاج دردش را پي د توانست حالا آ ه چطور خواه گفت آ

الا   د                  ی  است ب ر درخت سيب ببين راد خودش برسد و او را زي ار را       . سر م ن آ   آاش اي

ام م         ی   م سر او ی  اگر بالا . توانستی  م ار تم دوه . شد ی  رسيد ديگر آ را   ی  ان دلش را ف

و اين آه از نهادش  » !آه چه بد...توانمی توانستم، اما نمی  آاش م ی  ا«فكر آرد   . گرفت

اجر گفت    . شود ی  مکدر حال چشمش به آه افتاد آه به او نزدي     . برآمده بود  رد ت ه م : ب

روش ه او بف را ب ت.  شدکآه نزدي. م ه سر گرف اجر تل. معامل ه قيمتت ون را ب ه ی خ آ

  . قطره خون دل، فروخت و به خانه رفتک چشم و يک چكه اشکخريده بود، ي

نم ی  بل: آه گفت ی؟  آه توئ : تلخون گفت  م دراز آشيده است؟         : تلخون گفت   . م وز ه  هن

ه : آه گفت  الا   : تلخون گفت   . بل را ب ر   ی  م رد      ! سرش بب اغ ب ان ب ه هم ه   . آه او را ب اغ ب ب

ود      ود، خش                 من. همان حالت پيشين ب ود، ايستاده ب ه ب ان حال آ ز در هم ه چي ا هم   کته

ود       ی  برگ درخت   ی  حت. شده بود  ان نخورده ب م تك د،           . ه خ زده بودن وا ي مرغان وسط ه

  .ها؛ و جوان زير درخت سيب دراز آشيده بود گلی پروانه ها رو

ه مرغ       ت آ ال اس ورده، ده س ان نخ ه آب از آب تك ت آ ال اس ت ده س ه ی آه گف نغم

زده،  ی جوانه ای پر نزده، ده سال است آه درخت      ی   سال است آه پروانه ا     نخوانده، ده  ن

ر        ه ت ن                    ی  ده سال است آ ر اي ه جوان زي ه، ده سال است آ ز رفت ه چي و طراوت از هم

ش          ه دل ت آ ال اس ده، ده س د ش ونش منجم ه خ ت آ ال اس يده، ده س ت دراز آش درخ

  ...نتپيده

  !یگويی آه راست م: گفتی تلخون با تلخ

  .آرد و بلند شدی جوان عطسه ا.  به آب زد، آب را به آمر جوان آشيدبعد پر را

  .مثل اين آه زياد خوابيده امی؟ تلخون چرا مرا بيدار نكرد

ود: تلخون گفت ده ب و نخوابي ودی، ت رده ب ودی؟ شنوی م. یم رده ب ده سال ... یم

  .پرورمی است آه غمت را م

  ٦/٢/٤٠تبريز 
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   نام نامییبب
  

ر  :  تكه نان بيات جلو شوهرش گذاشت و گفت         کبا ي  کآش آش ی   آاسه ا  ،کزن بگي

  .اينو هم با هزار مصيبت تهيه آرده ام! آوفت آن

ر     آه امروز صبح بهت دادم چه شد؟      ی  پس پول هاي  :  فكر آرد  کمرد اره فك د دوب بع

ا  کرسد آش آش  ی م  آه بهتی از تيغ آفتاب تا تنگ غروب آار و زحمت، چيز        : آرد  ب

  !شدخوب با.  تكه نان بياتکي

بعد . سر شوهرش ايستاد تا اگر غرولند راه بيندازد سرآوفتش بزند         ی  بالای   آم کزن

ه ا         ی  آه ديد چيز   م            ی  نگفت، گرفت و رفت آشپزخانه از خاگين ا آ ود چشيد ت ه ب ه پخت آ

ان. شيرين نباشد رغ بري ه داشت روی م ز می را آ ز و ول رد، ی آتش جل ا آ رد جابج آ

و  ت و ت دوها را پوست گرف دی آ ه ان و . اختتاب ره را پهل ل و آ قاب ی عس و بش م ت ی ه

ه آش آش         آن. آماده آرد ی  رنگينی  سفره  ... گذاشت و     را  کوقت پيش شوهرش آمد آ

  .تكه نان بياتش خورده به خميازه افتاده بود ازی با نيم

ت ز : زن گف ه دي وامی می ي ا م یزود. خ زی ری می شی  پ ازار  ی از دي روش ب      ف

  .یرايو می خری م

ر لب                ی  ا آه هو  کمرد ر شد و زي ود، پك ه سرش زده ب ار ب د از ناه خواب شيرين بع

ار؟ هر    ی  خواه ی  را م  ی  شه اينو يه ساعت بعد بخرم؟ تازه اين همه ديز         ی  نم: گفت چك

ز       یروز يه ديز   ه هفت دي داد ی   جواب  کزن  .ی؛ هر هفت ه صدا  . ن ارس سگ  ی ب رفت  ی پ

به آوچه انداخت و به ی  نگاه. شدی  دوم به آوچه باز م    ی  آه از طبقه    ی  طرف دريچه ا  

وا    . يه آم صبرآن  : گفتی  آس ه ش زده   ی ذليل شده ه ه آل فرستمش  ی دارم م . خواب ب
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ياه ی پ ود س رت م . نخ نمی خب ت. آ ه . در را بس ويی قياف ت ی اخم ت و گف ور : گرف گ

  !همسايه بدی بگورش

رد . و چه بجا گفت    . نپرسدی  اين را گفت آه شوهرش چيز      رده        کم  خود را حاضر آ

ی ماست مال ی  خواست سرصحبت را باز آند و موضوع ديز       ی  بود؟ م ی  د آ بود آه بپرس  

  خوام؟ی می گفتم يه ديزی نشنيد:  در درگاه گفتکزن. شود

رد         . چرا شنفتم : مردك گفت  رد و      کزن دست در جيب آت م ود آ ه ب ه دم در آويخت  آ

د     . آليد رو ورداشتم   : گفت. درآوردی  آليد از م     ی  در ميزن  ی  هر وقت اوم ام ب نم ی  مي . آ

اس هايش را   . شد گفت اتاق آرايش استی آه می و رفت به اتاق   . رم بخوابم ی  حالا م  لب

د    . درآورد رين لباسش را پوشيد      . بدنش را عطر مالي سرخاب  . سرش را شانه زد     . بهت

ه               . سفيداب ماليد  ا ب ل عروس پ آوتاه سخن تا شوهرش برود با خودش ور رفت بعد مث

رد         رد . درون اتاق گذاشت و دريچه را باز آ ه جوان شي            کم يچ آوچه ب  پوش   ک سر پ

رد و فحش شنيد               . برخوردی  خوش هيكل  . بس آه خواب آلود بود، آفش جوان را لگد آ

  !سروپای جلوت را نگاه آن، ب

ام طول آشيد   ک تا آن جا برسد ي. فروش ها آن سر شهر بود    ی  بازار ديز  . ساعت تم

  .اگه دارين بدين. رمبخی منو زنم فرستاده آه يه ديز: فروش گفتی به نخستين ديز

ز ی  آم. فروش زد زير خنده   ی  ديز و دستيش ه    ی آه آرام شد به دي : زدی فروش پهل

ز    ! فروشی غضنفر ديزی ، مشد یاوهو ا رو زنش فرستاده دي ا  ی باز هم آق ... بخره ه

  .ها ها... ها... ها

ايه       د و همس ازار را لرزان ورين ب قف بل ده و س ر خن ه زد زي م موذيان و ی او ه پهل

ز      یاوهو :را آگاه آرد  دستيش   اظم دي ؟ یببين ی  خواست ی  خل م   ! فروش ی  ، داش سيد آ

  .ها ها... ها... بخره های باز هم زنش فرستاده ديز. نگاه آن

ز           ی  داش سيد آاظم ديز    ا دي ه دو ت ر دستش در    ی  فروش چنان با شدت خنديد آ از زي

د  ير ش ت و خاآش اط . رف ده اش را ق م خن ده ی او ه رد و  ی خن تين آ ر نخس ه نف ه س  ب
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ز ی  اوهو، آميز موسا آبلا سيد حسن       :زدی  پهلودستيش ه  اه آن   ! فروش ی  دي ازم  . نگ ب

  .ها ها... ها... ها... بخرهی زنش فرستاده ديز

داها ازار را پُی ص ده ب ردخن ز. ر آ ردی دي ر م ا س روش ه د و کف ه بودن            ريخت

ز  کشه ي  آخرسر مثل همي  . خواندندی  لش م خُ. آردندی  مسخره اش م  . خنديدندی  م ی  دي

  .به قيمت بيست ريال فروختند و روانه اش آردند

رد        کي ا م ه اش رسيد    کساعت ديگر طول آشيد ت ه خان از نشد  . در زد.  ب م   . ب از ه ب

الا ی آجر. به در بكوبدی وقت دلش خواست لگد    آن. باز هم باز نشد   . زد اد  ی از ب در افت

 خوش رنگش     به سرش آشيد و خون قرمز         ی  دست. نگفتی  چيز. و سرش را شكست   

  . زدی را نگاه آرد و لبخند تلخ

  ی ديز: زنش را شنيد آه گفتی بالا خانه شان باز شد و صدای در اين وقت دريچه 

  ؟یخريد

  .خريدم:  گفتکمرد

   بريزم؟کتوش چقدر نمی  پرسيد خب،: زن گفت

ز  ی م . پرسيد ی هيچ وقت اين را نم. مرد اين را نپرسيده بود    د  ی را م ی رفت دي خري

ا يدانست آه نپرسيدن    ی  چون م .  بايد توش ريخت   کپرسيد چقدر نم  ی  د، اما نم  آوری  م

ا     ی  اگر م . استی  پرسيدنش يك  ين   : داشت ی  ديگر ی  پرسيد، باز زنش بهانه ه بپرس بب

  ...بپرس ببين. گيردی چقدر آب بريزم، بپرس ببين چند دانه نخود م

اد   ه   ب  رزنش دو . پرسيدی  وقت نم  اين بود آه هيچ    ون     آخه : دستش افت ر آوار بم ی  زي

ا           ی   ديز کمگه صد دفعه نگفتم نم    . انشااالله . را بپرس بيا؟ يا االله زود برگرد و بپرس بي

ه بهت        ی  مث دفعه ها  . ديگه گذشته ها گذشته   . نيسی  در واشدن ی  تا نپرس  پيش نيس آ

نم       ه خشخاش گذاشته           . رحم آنم و درو باز آ ه ب ا     یپرس ی  م ی  ری  م . ماديگه مت ا ت ، ي

  ؟یمونی ا مروز قيامت همونج
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رد ونش را م کم و ی  خ ه از ن د آ ه م کدي يش چك دی  بين دا. آن م  ی ص ش را ه       زن

م م   ی  نفس نفس زدن آس ديگر      ی  صدا. ديدی  شنيد اما خودش را نم    ی  م   .شنيد ی را ه

  ...؟ گفتمیچرا واستاد: زنش گفت

د ام مان رفش ناتم ز. ح رد ی چي يد و دست م ب آش ه را ی زنش را عق ه -دريچ  دريچ

فروش ها را پيش گرفت     ی   خون آلود و آوفته راه بازار ديز       کمرد.  بست -اخانه اش ر  

  .را پرسيدی  ديزکنمی زنم اندازه : فروش آه رسيد گفتی و به نخستين ديز

ز روش انگشتی دي ردی ف ه خون سر م د خيس استکب رد دي اه آ : گفت.  زد و نگ

  !یانگار زنده ا

ه همسايه             و دستيش ه      بعد شديدتر از پيش قهقهه را سر داد و ب ، یاوهو : زدی   پهل

ز  کنم ی  نگاه آن، آقا رو زنش فرستاده اندازه        ! فروشی  غضنفر ديز ی  مشد رو ی   دي

  .ها ها... ها.... نگفتم؟ . بدونه

ه  ل دفع زی مث يش دي ا يكی پ روش ه ری ف رد ی پس از ديگ ر م ه س د و کب  ريختن

د ر   . خنديدن ده ت ازار از زور خن ورين ب قف بل تکس ز .  برداش د دي ور از جورای چن   ج

د        رد گفتن ه م يم       : قفسه ها افتاد و خاآشير شد، آخرسر ب ه زنت بگو ، بيش از ن رو ب ب

  ».آم از يه مشت. مشت

ه فراموشش نشود    ی بلند بلند اين حرف را تكرار م.  راه افتاد  کمرد رد آ بيش از  . آ

ه مشت          ... نيم مشت، آم از يه مشت      م از ي اي    . بيش از نيم مشت، آ ذارش از ج اد  ی  گ افت

اد م          در آن آه   ه ب ا خرمن ب د ی  ج رد  . دادن ه رو      کورد م د آ ان بردن ه شنيدند گم ی  را آ

ا م          سخنش با آن   ام شد،     کوقت آت   . خورد زدندش   ی  ها است به سرش ريختند و ت  تم

ر سر زنش باشد        ی   زد آه نكند همه      کدفعه به سر مرد   ک  ي ا زي د و   . اين آاره ا ب دو ت

رود           ه ب ا شد آ رد و پ ار زنش آ د   وبخرمن آ  . بيراه نث ا گفتن ا     : ه ط ه ن غل ديگه از اي

  !بيش از نيم مشت، آم از يه مشتی ، نگینكن
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رد  ت کم س چ :  گف و يك   ی پ د، بگ م؟ گفتن ده   ی بگ ت ب دا برآ ه، خ زار ش   .ه

دا    ی يك ! هزار شه، خدا برآت بده  ی  يك: گفتی  بلند بلند م  .  راه افتاد  کمرد هزار شه، خ

  !برآت بده

اعت ه جم ابوتی ب ه ت ورد آ د یدوش می روی برخ ودی آس. بردن رده ب ان م ورد . ش

ا م              کمرد د و ت ه سرش ريختن ام شد     کآت ی  وقت . خورد زدندش   ی   را آه شنيدند، ب    تم

: پيش خودش گفت! اين آارها زير سر زنش باشدی   زد آه نكند همه      کباز به سر مرد   

رد          ی  اگه اين دفعه پام به خونه برسه م        ار زنش آ دونم چكار آنم، چهار تا بد و بيراه نث

رود     و د   .  پا شد آه ب ا نكن        : عزاداران گفتن ط ه ن غل   !هزار شه  ی يك ی ، نگ یديگه از اي

  بگم؟ی پس چ: مرد گفت

  .ديديد ديگه نبينيد. شهی بگو اول آخر: گفتند

د    ی اول آخر: گفتی بلند بلند م.  راه افتاد  کمرد د ديگه نبيني ی اول آخر !.. شه، ديدي

  .بردندی داماد می  عروس به خانه رسيد آهی به جماعت!.. شه، ديديد ديگه نبينيد

رد نيدند يكکورد م اق ی  را ش ت و ب روس را گرف ا  ی اسب ع ه سرش و ت د ب     ريختن

. اين آارها زير سر زنش باشد    ی   زد آه نكند همه      کباز به سر مرد   . خورد زدندش ی  م

ه برسه، م          :پيش خودش گفت   ه خون نم     ی  اگه پام ب ار آ م چك ه حقشه آش       . دون ن دفع اي

وکآش ا ن وره ب ات بخ رود  . ن بي ه ب د آ ا ش رد و پ ار زنش آ راه نث د و بي ا ب       . هشت ت

  .ديديد ديگه نبينيدی نگ. یديگه از اين غلط ها نكن: عروس گفتندی ها آدم

  بگم؟ی پس چ: مرد گفت

ی آن، بخند، فرياد بكش، آن قدر شادی سوت بزن، آلاهت را هوا بينداز، شاد     : گفتند

د آن آه مردم به حالت حسرت ب     م اخم آن    . خورن ه آ ارت   ی وای ي ه حال و روزگ د  . ب باي

ه شاد   ی  بين ی  ؟ مگه نم    یفهم ی  ، م  یآن ی  ، باز یآنی  بايد شاد . یبخند نن؟  ی  م ی  هم آ

م اخم آن                ه آ ن، ي از آ د   . بحالت ی  وای  خوب گوش هات رو ب د بخن    .یآن ی  و شاد  ی  باي

  آه؟ی فهمی م
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ر مشت لق شده         جلويش را آه د   ی  دندان ها .  آرد کهايش را پا    خون لب  کمرد ر اث

  .فهممی هم خوب می خيل: بود آند و دور انداخت و گفت

اد  پس راه افت ال. س و   ی در ح رش از ن ون س ه خ ه م ی  بينکآ ا  ی اش چك رد، ام        آ

رد ی اخم نم. زدی فرياد م. آردی  می  خودش شاد . خنديدی  لب هايش م   ز   . آ جست و خي

زد خون  ی سوت م  ی وقت . زدی و سوت هم م. انداختی هوا مه  آرد و آلاهش را ب    ی  م

انش م د اشی می وقت. جستی از ده دی  از چشمانش مکخندي د ی می وقت. پري    پري

ا اره ه د م ی پ دی لباسش بلن الا م ی وقت. ش ط  ی آلاهش را ب وراخ وس داخت از س ان

ه آفترهايش را رديف    ی در اين هنگام به آفترباز. ديدی آلاهش آسمان را م    برخورد آ

  .همسايه را بگيردی پاشيد آه آفترهای بود و داشت دانه مهم لب بام نشانده 

وا  ه ه ا ب رد ی آفتره اد م د  کداد و فري ت رفتن ا دوردس د و ت خت  .  پريدن از س آفترب

رد     ه  شد و ب  ی  عصبان د و م ا م  کآوچه آم رد  ه ب .  زدکخورد آت  ی  را ت ه  کسر م  زد آ

  .اين آارها زير سر زنش استی همه 

ه       ی  ه، م منو مسخره خودش آرد   : پيش خود گفت   دگيش از من ز زن ه چي ه هم ه آ . دون

شانزده تا بد و بيراه نثار زنش آرد و     . دونهی  سر م ی  خواد آاريم بكنه همين جور    ی  نم

  .پا شد آه برود

  !یديگه از اين غلط ها نكن: آفتر باز گفت

  بگم؟ی پس چ:  گفتکمرد

رو ، آلاهت    یربُ ی  ، صدات رو م     یآن ی  آمرت را خم م      . نگو ی  هيچ: آفتر باز گفت  

اتو جمع م    یآشی ، نفس هم نم   یچسبی  محكم م  اورچين   یآن ی ، دست و پ اورچين پ ، پ

  !آهی فهمی م. یآشی نفس هم نم. یری از آنار ديوار راه م

م ی  هم خوب م  ی  خيل! فهممی  م:  گفت کمرد ده،            . فهم اس خم بشه صدام بري رم ب آم

وار يواشك      ی  چسبم، نفس هم نم   ی  آلاهم رو محكم م    ار دي  لشم، مث  ی رد م ی آشم از آن

  .آمرش خم شده بود و نفسش بريده. و راه افتاد. آه نيستم اين
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ه  ی همه : گفتی می در پی اين دفعه پ ... و ه  ... آارها زير سر زنم ر   ی هم ا زي آاره

ه اعت... سر زنم ه جم ان جواهرسازی ب و دآ ه جل ورد آ دی برخ ع شده بودن ت . جم وق

رد  .دزد بودندی جستجوظهر، روز روشن دآانش را دزد زده بود و جماعت در         را کم

تند آن  د، دزدش پنداش ال ديدن ا آن ح ه ب و  آ ه نگ د آ تكش زدن در آ ون خوشرنگ . ق خ

رد و خواست              ی  س. آردی   بينيش چكه م   ک از نو  کمرد ار زنش آ راه نث و دو تا بد و بي

د  رود، گفتن ه ب ت  :آ و دزد نيس ر ت ور ی اگ ن ج د اي ری نباي س از آن-ی راه ب ه  پ          آ

د                   جيب هايش    ه پنداشته بودن د، او را ديوان ده بودن . را نگاه آرده، سر و وضعش را دي

  پس چكار آنم؟:  گفتکمرد

  . راه افتادکمرد. سرتو بالا بگير، آمرت را راست آن و برو: گفتند

ود                 رده ب د راست آ ود و ق التش خوشش م     . سر را بالا نگاه داشته ب ن ح د  ی از اي آم

از بس خم  : فكر آرد. را پيدا آرده بود حالا آنبود و ی چيزی ها در جستجو سالی  گوي

  .آوردمی شده بودم داشتم قوز در م

د  ی  بيرون م  ی  نردبان از در خانه ا    . جلوش سبز شد  ی  در همين فكر بود آه نردبان      آم

  .شدی وارد می روبرويی و در خانه 

  .شدند آه بگذرندی مردم خم م

راست راست  .  دست بدهد  خواست اين حالت خوش آيندش را از      ی  نم.  خم نشد  کمرد

  .پيش رفت

د  ران ماندن ارش حي ردم در آ د. م ه خواندن رد. او را ديوان ر م ه کس ورد ب  سخت خ

رون م     کپله بود آه از ي    ی  ه. نردبان انتها نداشت  . نردبان و عقب برگشت    د  ی   در بي آم

  .رفتی می و در ديگر

رد يش رفتکم ار ديگر پ ان.  ب ار ديگر پيش م برداشتی و ب ن. و سرش زخ ار اي    آ

ه، م           . چند بار تكرار شد    د، آخر ديوون  کي ی بگوي ی خواه ی  جماعت مسخره اش آردن

. خود است  ی  رفت؟ ب ی  شكست و به آن طرف خواه     ی  را خواه ی  اين آلفت ه  تنه نردبان ب  
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ه  ی  خودآش رد ! است، ديوون ا را از ي          کم ن حرف ه گرفت و از گوش   ی  گوش م   ک اي

  .آردی ديگر بيرون م

ه آخر        ک ناگهان همه ديدند مرد    .داشتی  زير لب زمزمه ا    ت، رسيد ب  عقب عقب رف

ه، آن دن   آوچ ه دوي رد ب روع آ ت ش ود  . وق تاده ب ت نايس ان از حرآ ر . نردب د نف ی چن

داريم ی  خوب، عجله ا  : گفتندی  آردند، م ی  ايستاده بودند و نگاه م     ی وقت . ايستيم ی  م . ن

د           . رويمی  نردبان را بردند م    ا گفتن ن ه رد . آخرهاشه : حرآت نردبان تندتر شد و اي  کم

ه م      ی  زمين م ه  دويد، اگر ب  ی  م تند ا     ی  خورد هزار تك ان ی  شد، رسيد پ جست زد   . نردب

ان زود د، نردب ای پري ت، پ الا رف ردی ب ه روکم ه آن طرف ب اد ب رد و افت ر آ د .  گي چن

ر ان ايستادی نف تند و نردب ان گذش ر نردب رد. از زي ود برخاست نشست و کم  خون آل

  .دو گذاشته ش آرد و پا بچهل بد و بيراه نثار زن

ر مسلمون      :  شنيد کاز پشت سر مرد   . هياهو از دو سو برخاست     ی ترو خدا برگرد، اگ

  !..ديم برگردی نرو، يه نگاه به پشت سرت بكن، قاقات م

از نشد  . خانه شان رسيد   ه   دويد و دويد تا ب     ک مرد م زد  . در زد ب از ه از    . ب م ب از ه ب

ز . از بالا افتاد و سرش بيشتر شكست ی ربسرش زد و دو لگد بدر آوبيد آج       . نشد ی چي

رد ی   بينيش چكه م    کخون رنگينش از نو   . نگفت در زد         . آ م دو لگد ب از ه سرش را   . ب

تواند ی نشان دهد آه او نم. خواست زنش را تحقير آندی  م. گرفت آه آجر رويش بيفتد    

  .آجر افتاد دريچه باز شد. نگذارد آه شوهرش تحقيرش آند

داي تی ص ه؟ م: گف نمکردآي ت م ت.  گف رو نم: زنش گف می ت رد. شناس تکم :  گف

  اسمت چيه؟. باشه: زن گفت. شوهرت

ت ودی راس ده ب ن را ديگر نخوان ود؟ اي ه ب يچ. اسمش چ ه را  زنش ه ن بهان ت اي وق

د ی فكر آرد آه در گذشته ها چطور صدايش م           . نياورده بود  ز . زدن د  ی چي ادش نيام . بي

ه آن جوان شيی وقت ل برکب رد» سروپای ب«خورد، او را  پوش خوش هيك   . صدا آ

  ست؟»سروپای ب«شد گفت اسمش ی م
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ا او را       ی  اگر اين طور بود پس چرا در بازار ديز         د      » خل «فروش ه د؟ نكن ه بودن گفت

مش  ل«اس د» خ ه! باش و . ن را پهل س چ ود پ ل ب ر خ دنی اگ ام نش ان تم ی آن نردب

ود    ! اش خوانده بودند  »ديوانه« م از    . اسمش يادش رفته ب ام    شايد ه نداشته  ی   نخست ن

ا از آرگ     : گفتی  شد و بخود م   ی  وقت آسوده م   طور بود، آن   آاش اين . است دم ی  خر م

ا م. نداشت ه روزی ام ته استی اسمی دانست آ اد زد. داش ی خوب نگفت: زنش فري

ه      ی  اسمتو م  : گفتی  رهگذر. نيسی  در خونه واشدن  ی  اسمت چيه؟ تا نگ    ن آ پرسه؟ اي

د           هم مرد. فتخار، بگو بگو بهروز، بگو ا   . نشدی  چيز اه آن ه رهگذر را نگ .  برنگشت آ

ه  : ها؟ مرد گفت  : زنش گفت  رود             . يادم رفت ه ب ردم، برگشت آ نم برگ دا آ رم پي ی صدا . ب

د  . شنيدی  خنده هاي  ز   . رو برگرداني ام دي ا در چارچوب دريچه جمع شده           ی  تم فروش ه

ويش   . ددستش بو ی  دستش نگاه آرد ديز   ه   ب کمرد. خنديدندی  بودند و قاه قاه م     خون ت

ی صدا . برگشت و خورد بسر خودش     ی  ديز. را پرت آرد طرف دريچه    ی  ديز. جمع بود 

  .خنده بلندتر شد

ز ه را از سقف م  ی فروشی دي ديل خان ود و قن ته ب د برافراش ه اش ق د، ی در خان   آن

  .اين ها همه اش در چارچوب دريچه بود

  .و راه افتاد! باشد: مرد زير لب گفت

رو  رد بي روب م ود رو تنگ غ ته ب هر دم دروازه نشس ه ای ن ش ه خاآروب و از ی آپ

  .پرسيدی آيندگان و روندگان اسمش را م

نافش بسته شده از آسمان آويخته اند و ستارگان در  ه را آه بی  آرد زنجير ی  حس م 

  .زنندی دست ها سوسو م دور

  

 ٤٢ارديبهشت 
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  عادتعادت
  

ر آدم       ه م      اين معلم ما مثل اآث ا آ ان ب    ی  ه د ن ر    خواهن ود    ی  خور و نمي   . داشته باشند، نب

ران ی خواست ترقی م ع ديگ يش از توق د، ب دگ. آن ر از آنی زن د، بهت ته باش ه  داش چ

دانشسرا گذشت،  ی از امتحان ورودی وقت. آنندی توانستند برايش پيش بين  ی  ديگران م 

ن محيط     ی  يادش نماصلاً. شايد زياد هم خوشحال نبود     ه اي رو ب آمد آه با آشش آدام ني

ده      ی  خودش چطور فكر م    ی  گذاشت، درباره   ی  قدم م  رد و عقي ود     ی  آ . صحيحش چه ب

اله  يرين و ب  ی از دوران دو س اطرات ش را خ ماری دانشس ا ی ش رده ه ف ی در پ لطي

را ی  كاريو ب ی  اين خاطرات در لحظات تنهاي    ی  مغزش موج ميزد آه بعدها يادآور      او ی  ب

  .شدی  محسوب مکآن و دلخوشی سرگرمی نوع

ودآ   از            ی  مثل آ دام از اسباب ب ا هر آ ه ب دت   ی  آ دام   ی  ور م  ی  هايش م  رود و از هر آ

أثر م   ی   از خاطراتش لحظه ا     کآند، از هر ي   ی  در درونش حس م   ی  لذت خاص  شد  ی  مت

ر       ی  اين خاطرات وقت  . جوشيدی  دلش م ی  توی  درونی  خوشی  و نوع  ده ت شاداب تر و زن

الا م     آنند و از ی  می  ديد باز ی  مدرسه را م  ی  ه ها بودند آه بچّ   م ب ول ه د  ی سر و آ رون

د و م   ده ان ع ش م جم ا دور ه اری ي د آ دی خواهن ه ا. بكنن دی لحظ ی خوش روی لبخن

ل شبنم  ی می  لبانش باز  اب محو شود، از رو     ی آرد و بعد مث ابش آفت ه از ت انش  ی آ لب

ا صداي  ی هم مه هايش را ب  آقا معلم دست آن وقت . رفتی  خورد و م  ی  ليز م  ی ماليد و ب

رد ی  زد زير لب زمزمه م     ی  و حسرت در آن موج م     آه آهنگ لذت     ار   : آ ی خوش روزگ

  .بود آه گذشت
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ان ه   ی زم را روزنام تانش در دانشس ر از دوس واری او و دو نف تند و ی می دي   نوش

و آن جمع م           . زدندی  اول هر ماه به ديوار م      را    ی  آن وقت دانش آموزان جل ی شدند و ب

ن صحنه      و اينگرفتندی می همديگر پيشه مطالب آن ب  ی  مطالعه   اظر اي ی ها از دور ن

ود می خوش ا خ د و ب دگ ی آور بودن ات زن رين اوق ات از بهت ن لحظ ه اي د آ           ی گفتن

د      ی  ياد م ه  بی  مخصوصاً وقت . هاست آن اره     ی  آورد به خاطر مطالب تن ه درب وضع  ی آ

اريخ و جغراف     ی خواستند چند روز  ی  دانشسرا نوشته بود م    ر ت ا دبي د ام  یاخراجش آنن

  :از او دفاع آرده بود و گفته بود

ن            «  م اي ا را   اگر نوشتن اين مطلب بد باشد پس چه چيز خوب خواهد شد؟ ديگر قل ه

ذت بخش   ی  ياد م ه  اين را ب  ی  وقت» .نبايد مقيد ساخت   ده   ی آورد غرور ل از نگاهش خوان

  . شدی م

ا    یکدانشسرا آه تمام شد به ي     ی  دوره   ن  ا. اطراف شهر مأموريت يافت       ی   از ده ه ي

ه  ر از راه شوس ومتر دورت د آيل ای اصلی ده چن ا ديواره ود و ب اه گلی ب ج و ی آ و آ

ا ه ه وج خود در دامن تپ ود، آوچه های مع اده ب ر دود و دم خود افت ر درخت و پ ی پ

ه در دامن       ی  م ی  پرفراز و نشيب و پيچ و خم دار آن آدم را به ياد رودخانه ا               داخت آ ان

وه ا م  ی آ ت و پ د دس ا چن زدی ب اغ. لغ ا ب ل نگين  ی ه راف مث بز اط يع و سرس     ی وس

الا       ا           ی  جلوه گر بود و از ب زم ه وده هي د ت ا مانن ه ه ده ا  ی  تپ ه آتش درونشان      ی  پراآن آ

د ی افتاده و دودشان به هوا بلند شده باشد به نظر م        ه     . آم ن منظره را ب ا اي دود تنوره

ا  ه ه ده م ی خان ره ا   . دادی دهك زار نف ت ه اً هف ت تقريب وی جمعي ا آوی ت ه ه        آنی چ

د، بعضی م  ا از وضع خراب دهی لوليدن ر لب م ه ا بخی شان زي د ام ال ه نديدن   هر ح

م در پ      ی  بعض . ساختندی  می  خس و نس با زندگ     ا ه ردن دم و دستگاه خود         ی  ه جور آ

 .بودند

را ی  حت . دليشان  تشان بود و بد   ها خسّ  آنی  اخلاقی   خصوصيت ها   ی از عمده  او ی  ب

د   بود داستان  جا هم آه آموزگار آن    ه م  . ها ساخته بودن د روز ی از جمل ان  ی گفتن در مي

داره ی  خوب روشن   ! یلامپ بيست و پنج   : گفته بود ی  جمع ام چراغ     ! ن ايم س    من تم ی ه
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ود       ی  از همين جماعت نكته سنج س     ی  وقت يك  آن. تمامند چهل هزار تومن پول گذاشته ب

ه او       از آنآه چاه عميق بزند و آب بكشد بيرون اما از بخت بد و شايد            ه قناعت ب ا آ ج

در تاريخ چهل سال    . هايش به زيان رفته بود     ساخت چاه به شن رسيده بود و پول       ی  نم

ا . بودی طور باق ساخته بودند آه بدون آم و اضافه همينی قبل هم مدرسه ا    ی دهكده ه

 .قناعت آرده بودی اين، به همان يكی اطراف دو سه تا مدرسه داشتند ول

ا ی  رفت ی  هايش م    ه اگر به حمام   بايد گفته شود آ    رون م    کناپ د ی   بي ه ا  . یآم ی خزين

ود نم         ه خ و ب ال شستش ه س ال ب ه س تند آ دی داش اع احمق    . دي ن اوض ا اي الا ب            یح

ه » دهش«خواست ی م هر«را ب د » ش ديل آن افنگ . تب هردار م ك ش اآی ي م ی و تري ه

 .داد یجا پول ترياآش را هم نم برايش فرستاده بودند آه عوايد آن

م م   ا معل تی آق ده ا ی بايس ين دهك جاع و    ی در چن ان ش د و جوان رد آن تخوان خ    اس

اورد      ی  ميهن پرست  ار بي أثير        ی  روح افسرده    . در دامن اجتماعش ب ه تحت ت ال را آ اطف

ا     ی  افكار پوچ و سفسطه آميز اوليائشان زنگ و سياه            ود، پ ه ب د  کگرفت در هر   .  گردان

دون ذره ا            ارش مشغول شد ب ار      . یعلاقگ ی  ب ی  حال به آ طبق معمول حقوقش را چه

 .آردند و تا آن وقت لازم بود از جيب فتوت خرج آندی پنج ماه بعد پرداخت م

منتظر ی رفت و در راه شوسه اصلی رفتن به شهر هم چند آيلومتر پياده راه م     ی  برا

يم ساعت حداقلش     (دو ساعت    ی  پس از يك   . شدی  ها و بارآش ها م     اتوبوس انتظار  ) ن

ازم شهر می  مسوار ولا. شدی شد و ع ا آ رف و سرما و ترس از کزمستان ه  و ب

  .آوردی گرسنه در پياده روها پدرش را در می ها حمله گرگ

ا بچّی آه برا  سرگرم اين . آلاس اول سرگرم بود   ی   روز تو  کي ان و   ی ه ه و ن آوچول

د    ی از حقوق فعل  ی ياد بدهد و گوشه ا     ی  بادام م دوامش را چنگ بزن ه کي . آ  در  مرتب

ا     ی آن سر آقای رنگ آلاس صدا آرد و از لا       زرد ان شد و ب د نماي بازرس مثل علم يزي

دير مدرسه   ی  حت . ش نبود  ا آس همراه  هيچ. سنگين پا به آلاس گذاشت    ی  ها قدم او . م

اد خوشش نم     د ی هم ازش آم و زي رد سن و سال دار    . آم ازرس م ود از آن شش   ی ب ب

رد ی  فرهنگ توش جلد عوض م     ی   از اوان تأسيس اداره   . یقديمی  آلاسه ها  ن   . آ ا اي ب
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اق        ی  يا آن رئيس فرهنگ خودش را جور م          يش ب ار اول ان آ رد و سر هم د ی م  یآ . مان

ه آلاس    ی م ی  بازرس ی  برا د مدرسه آ ه درس شاگردان و پيشرفت       آم د و ب ا را ببين    ه

اران تشكيل م     ی   جلسه    کعصر هم ي   . آندی  ها رسيدگ  آن ردن    . دادی  آموزگ از اداره آ

رايش     ی  چيزها صحيح و ی  ه و رسيدگ  جلس م ب ديگرش آه بگذريم حرف زدن متوسط ه

را . آوردی  آه بار نم  ی  هايی  گری  چه ناش  ل او را تشنه تشنه                 آنی  ب ا مث ه هزار ت ا آ ه

رورش   ی جديد درسی آوردند، از پيشرفت های بردند و باز م  ی  لب جو م   و آموزش و پ

م  . گفتی و پا در هوا منامربوط و متناقض و سر در زمين     ی  سخن ها ! نوين خودش ه

ر      اصلاً ا خب ين جور    حرف . نداشت ی  از اين چيزه و فضا  ی هايش هم خ بسته   ی ت ی ي

ا   گوششان از حرف  رفت، اصلاً ی ماند و به گوش هيچ آس فرو نم    ی  اتاق معلق م   ی ه

د             «: گفت ی  او م . او اشباع شده بود    دريس آنن د ت د جدي ا مت د ب ان باي امروز ديگر    . آقاي

ا م              » .استی  عصر تازه ا   يم و آسر ت ن           ی  و متد را به ضم م ه اي ود آ وم نب گفت و معل

ه ا    . داشت ی  عصر تازه چه رنگ    را  ی م ی چه تحف ن بچّ  ی توانست ب ا اي ات ی ه ه از ی ده

ا ب  ه ج د ی هم ته باش ر داش ولاً. خب م چيزآ اص ر ه وب داشت او نم ی  اگ     توانست ی خ

ا                   ی  گفته   ن حرف ه ه اي ا چه رسد ب د، ت ده  ی  خودش را تشريح آن ده گن ازرس  . گن از ب

ا آخر           . سواددار هم بيش از اين نبايد انتظار داشت       ی  شش ابتداي  ه ت ود آ تقصير اداره ب

رده  ی  بازرسی  برای  را آ ی  هيچ دستشان نيامد آه اين مرد فكستن       تش چه    . معين آ و عل

  . آردن هاکپای بود؟ شايد همان سبز

ي       ی وقت ت آش رگرميش دس م از س ا معل د آق لاس ش ازرس وارد آ ر  ب       د و منتظ

ی بازرس زبردست فرهنگ شد، آه فقط بازرس  ی  ها و به گير انداختن ها     ی  شيرين آار 

ا را در  لاس ه ؤال«آ ا»س واب دادن،   ی ه ه ج اگردان ب ودن ش ادر نب ردن و ق كل آ    مش

د                      ی  م ار آلاس بگوي ه آموزگ ز و مسخره ب ا لحن طن د از آن ب ا    «:دانست آه بع  خب، آق

د        بايد زياد آار آرد، اين بچّ      ! نداريدمثل اين آه زياد پيشرفت       ده ايرانن د آين ا امي » ...ه ه

ور عجيب    رق خ ا ع ات ب    ی گوي ه در اوق ود آ م ب ولی ه نعت ی پ ل ص ان ی الك وش ج           ن

  .آردی م
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رد ی مسخره ی از آن سؤال های آن روز هم يك  ا بچّ : گفت . خودش را آ د  يبگو! ه ه ي

  پنجره چه رنگ است؟ی ببينم شيشه 

د     . تا آخر ی  و همين جور  ! دونمی  نم: گفتی  يك. فيدس: گفتی  يك ط گفتن . همه شان غل

ه درست بشنود            ا             . آقا معلم هم انتظار داشت آ ل از گلش شكفت و ب ازرس فرهنگ گ ب

  !اين را آه ندانستيد: گفتی شاد

رون رفت                 رد و از آلاس بي د سؤال ديگر آ و     . بعد چن م ت ذاي ی  جلسه   ی  عصر ه ی آ

ت ك آ «: گف اگرد ي اه ش ه اصلاً ی لاس يكاز پنج ه شيش دارهندانست آ د ...  رنگ ن باي

  »!...آقايان... زحمت آشيد

آخرش هم .  ساعت تمام سر همه را درد آوردکي. هزار تا هيچی  ها و از اين حرف    

ام آن    ی  م  مقدس او ايجاب  ی  نتيجه گرفت آه چون وظيفه       د تم ده است      آن ه دي چه را آ

  ...او خواهد خواست آه طبق مقرراتعيناً به رئيس خود گزارش خواهد داد و از 

ن       ام اي رد          با وجود تم م عادت آ ا معل ا آق دن              . ه ه دي ه درس دادن، ب ا، ب ن آاره ه اي ب

ه   ی  پاها ه چشمان معصوم آن          ی  برهن و، ب ال آوچول اه      اطف ه گ ا آ ه    ی  ه ام آمدن ب هنگ

ه زنگ         رت اداره، ب ا  مدرسه تر بود، به زرت و پ وپ زوار در    ی ورزش ی ه ا ت ه دو ت آ

ه                       ی   م رفته را  ه هم ردم و ب ه م ه محيط، ب د، ب ه ورزش آنن انداخت جلو پنجاه شاگرد آ

  .دانستند شيشه چه رنگ استی آه هنوز نمی ه هايبه بچّی چيز عادت آرد، حت

  

 ٣٨زمستان 
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  پوست نارنجپوست نارنج
  

ود      انم                   . آری گناه من ب ه در شهر بم ور شدم روز جمع ه مجب ود آ اه من ب م   . گن    شايد ه

وه    ود     گناه زن قه ه ب ه دل درد گرفت ود آ اه زن         . چی ب ه گن ود و ن اه من ب ه گن ه، ن ا ن ام

نم             . قضيه به اين سادگی هم نيست     . یقهوه چ  ل آ رای شما نق بهتر است اول ماجرا را ب

 .يد آه گناه از آه بود، شايد هم گناهی در بين نباشديتا خودتان بگو

ود نبه ب ر روز پنجش و . ظه ايه ی درخت ت ر س ه زي وه خان و قه ودمجل ته ب . ت نشس

اده          روم سر ج د ب ه شهر      و از آن. ديزی می خوردم آه بع ا اتوبوس ب ا ب مدرسه را  . ج

ودم       رده ب ل آ اب          . تازه تعطي م چه زود، آت ود            طاهر، نمی دان رده ب ه ب ه خان      هايش را ب

ان ود هم اری را آورده ب ه اسب آب می داد و گ ا سر استخر و ب اد . ج ای ب ب ه  از جي

وی من           .  در می آورد و می خورد       آرده اش مرتب نان    زی را از جل وه چی بساط دي قه

ن      وی م اورد و پهل ن بي رای م ان ب ايی و قلي ت چ احبعلی گف ه پسرش ص برداشت و ب

 .آقا معلم خواهش آوچكی داشتم: نشست و گفت

 .امر بكن، نوروش آقا: من گفتم

ا    یمادر صاحبعل«: گفتی قهوه چ. آورد و رفت قليان چاق آند ی  چای  صاحبعل شب ت

ل و               . حال دل درد گرفته و آرام و قرار ندارد         م خوب نشد، زنجبي عرق شاه اسپرم دادي

د و بخورد               ارنج دم بكن ر پوست ن ه اگ نعناع دم آرديم داديم خوب نشد، ننه منجوق گفت

ه       کمن خودم ي     . شود ی  ده پوست نارنج پيدا نم    ی  اما تو . شودی  خوب م  ه داشتم آ  تك

ه آ     ی  چند روز پيش نم     م ب و م             . دادمی  دان ه ت م، حالا آ ا معل رو ی  خواه ی  خوب، آق ی ب

  ».ما بياوری پوست نارنج برای  آمکشهر، زحمت بكش ي
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احبعل ه        ی ص تاد آ ن ايس ار م رپا آن ودش س ن و خ و م ت جل ان را آورد و گذاش      قلي

ا  رف ه نود ی ح ا را بش تم ی وقت. م ن گف ا ی رو: م وروش آق م ن اً م . چش آورم، ی حتم

 .ديدی  شد آه انگار مادرش را سالم و سرپا مچنان خوشحالی صاحبعل

ارنج درشت              و ی  صبح روز شنبه آه سر جاده از اتوبوس پياده شدم ن آيف دستيم    ی  ت

دام دل   . دل درد خوب است  ی پوست نارنج برای از قديم گفته اند دم آرده    . داشتم ا آ ام

 درد؟

دم و  قد. آشيدی ، سه ربع ساعت طول میرفتی از سر جاده تا ده، تند آه م  م زنان آم

زل خودم زدم      ی  اول سر  . به ده رسيدم   ه من اب    . ب ارنج و دو سه آت ه سر آلاس    ی ن را آ

خانه در حياط جلوم را گرفت و پس از سلام      صاحب. لازم بود، برداشتم و بيرون آمدم     

 .هستيمی همه رفتن. خدا رحمتش آند:  گفتکو علي

احبعل!.. آخ دی بی ص ادر ش احبعلکطفل. م ه آ! ی ص الا چ ه  ی سح ان ب ا ن صبح ه

 ؟یسر آلاس بخوری دستمال تو خواهد بست آه بياور

 . آردی می نارنج انگار در آف دستم تبديل به سنگ شده بود و سنگين

 ؟یآ: پرسيدم

 .ديروز خاآش آرديم. شب پنجشنبه، از نصف شب گذشته: خانه گفت صاحب

آوردم  جا در د، از آنبع. دوباره به منزل برگشتم و نارنج را پشت آتاب ها قايم آردم    

و دم ی و ت وابم تپان تم وقت ی نم. رختخ احبعلی خواس وه چ ی ص ا قه ن  ی ي زل م ه من       ب

 .آيند، نارنج را ببينندی م

اد         ی  قهوه خانه يك   اره راه افت ا صاحبعل   . دو روز تعطيل شد، بعد دوب ا ده بيست     ی  ام ت

اب ت و حس واس درس وش وح ه، ی روز ه ادش رفت دن ي ار خندي ت، انگ ازنداش       ی ب

ود   ی نم  ر ب و فك رد، هميشه ت ا من اصلاً  . آ ار سال . زدی  حرف نم ب م   انگ ا ه هاست ب

 .دادی جواب سلام مرا می رفتم زورآی به قهوه خانه هم آه می حت. قهريم

: گفت ی  آشيد و به من م     ی  نسبت به من خجالت م    ی  از رفتار سرد صاحبعل   ی  قهوه چ 

 .ا نيست آقا معلمآند، بخاطر شمی با همه اين جور رفتار م
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تمی من م وم است ديگر: گف داردبچّ. معل اه. ه تحملش را ن د م ا ی چن ذرد ت د بگ     باي

 .آم آم فراموش آند

احبعل  ی از وقت ادر ص ه م وه چ   ی آ ود، قه رده ب دگ ی م ه و زن رش را ی خان       مختص

ان را آن           ب و روزش ر ش در و پس ه و پ وه خان ه قه ود ب رده آورده ب ع آ م جم ا  ه             ج

 .گشتمی شب از قهوه خانه به منزلم برمی وقت ها نصفه های من گاه. گذراندندی م

دت ا صاحبعلی م ال اولش برنگشتی گذشت ام ه ح ن . ب ا م ارش ب ه روز رفت   روز ب

اد م   ی آمتر به درس گوش م    . شدی  بدتر م  ر ي ا    . گرفت ی داد و آمت رون و ب ه در بي البت

 .دادی خوش نشان نمی من روفقط به . ديگران رفتارش مثل اول بود

د از   ی نتوانستم بفهمم آه صاحبعل  . نرسيدی  من هر چه فكر آردم عقلم به جاي        چرا بع

د  ی  فكر م  ی  نكند صاحبعل «گفتم  ی  با خودم م  ی  گاه. آيدی  مرگ مادرش از من بدش م      آن

قدر احمقانه و نامربوط بود آه اصلاً  اما اين فكر آن  » آه در مرگ مادرش من مقصرم؟     

 .به آن دادی د اهميتشی نم

ه عمل           ی  آردم مادر صاحبعل  ی  پيش خود خيال م    اج ب از آپانديسيت مرده است و احتي

  .ماندی داشت تا زنده می فوری جراح

ده  ی آ: ه ها پرسيدممن از بچّ. نارنج برخورديمی سر درس به آلمه ی  روز نارنج دي

 است؟

وه  . بلند نشدی صدا از آس   ه منجوق انگار م    ی اما ن ز  خوی نن ا   ی است چي د ام بگوي

 .نگفت

 است؟ی داند نارنج چی می آ: من باز پرسيدم

د نشد   ی  باز صدا از آس    وه     . بلن ا ن ه منجوق انگار دلش م         ی  ام ز   ی  نن ی خواست چي

 .شدی دهانش باز نمی بگويد ول

ت  ن گف درعل: مم ه م  . یحي ن آ ل اي واهی مث زی خ ويی چي ت   یبگ ه دل ر چ ا؟ ه         ، ه

 .خواهد بگو جانمی م
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وه          حالا ه طرف ن ا ب ود    ی  همه چشم ه ه منجوق برگشته ب ر از صاحبعل  . نن ه  ی غي آ

اه م  ياه را نگ ه س ا  ی راست تخت رف ه ه ح ثلا ب ه م رد آ وش نم ی آ ن گ دی م    از . ده

ه سياه را            ی  آه حرف نارنج پيش آمده بود صاحبعل      ی  لحظه ا  ود و تخت راست نشسته ب

 .آردی نگاه م

وه  ا آم   ی ن وق ب ه منج ا ی نن رس و احتي ت ت ارنج دارم  : ط گف ن ن ا م از ی آس  .آق

درعل ين حرفی حي ار چن ه ي. را نداشتی انتظ ن رو هم دهکاز اي ر خن د زي ه زدن .  دفع

ه منجوق برگشت   ی اختيار به طرف نوه ی هم برق از چشمانش پريد و ب   ی  صاحبعل . نن

 .خواستند شكل و شمايل نارنج را زودتر ببينندی همه م

رين شاگرد آ       ی  عل د شد و گفت       درازه، شيطان ت ر      ی  دروغ م  : لاس، بلن ا، اگ د آق گوي

 .نارنج دارد نشان بدهد

 .خواهد نشان بدهدی خودش م: درازه را سر جايش نشاندم و گفتمی عل

آورده بود و صفحه هايش را به  ننه منجوق آتاب علوم خود را دری هم نوه ی راست

دا نم      ی  می  زد و دنبال چيز   ی  هم م  ا پي رد و مرتب م      ی  گشت ام الان نشانتان   : تگف ی  آ

 .گذاشته بودم وسط عكس قلب و عكس رگ ها. دهمی م

وه        رفتم     ی  من آتاب را از ن ه منجوق گ ه     . نن ا         ی  حالا هم ه دست ه ا ب من  ی  چشم ه

ه ا  ی  همه م . یصاحبعلی  چشم ها ی  دوخته شده بود حت    ی خواستند ببينند نارنج چه تحف

آوردم، خوشحال   ی   م  را يواش يواش سر مهر و محبت        ی  من از اين آه صاحبعل    . است

ه من توجه    ی  آار باعث شده است آه صاحبعل     ی  توانستم بفهمم آه آجا   ی  اما نم . بودم ب

  خواست شكل نارنج را ببيند؟ی آيا فقط م. آند

درعل    ی  تصوير قلب و رگ ها     اب حي دن را در آت ه     ی ب ردم و آن دو صفحه را ب دا آ پي

ارنج   . همه نشان دادم   ه ن ه          ی  البت ا لك ود ام ار نب هر دو صفحه     ی  روی  زرد رنگ  ی  در آ

 .شدی آتاب ديده م
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د منتظر حرف زدن من              ی  قبل از همه صاحبعل    رد و بع اه آ اب را نگ بلند شد وسط آت

ا       ی  يك دفعه چيز  . آمدی  آتاب م ی  نارنج از لا  ی  بو. شد ا آن لحظه پ ه ت د آ ادم آم ه ي  کب

 .فراموش آرده بودم

رده  ی چند روز بعد از مرگ مادر صاحبعل       ه منجوق داده     من نارنج را ب ه نن ودم و ب ب

از آس ر ب ا اگ اه دارد ت ه نگ ودم آ ردی ب د از او بگي رد بياي دا آ اج پي ه منجوق  .احتي  نن

ود      ردم م   . گيس سفيد ده ب د است              ی  م ان بل ه جور دوا و درم ه هم د آ اي . گفتن م  ی مام    ه

  .آندی م

رد و ديگر آس      ی  می  زندگی  ننه منجوق با نوه اش حيدرعل      و  ی  آ ا نداش   ی  را ت . تدني

درعل ن رو حي درعل. داشتی دوست می را خيلی از اي زرگش ی حي ادر ب ر از م م غي ه

ر اسم خودش      . گفتيمی  م» ننه منجوق ی  نوه  «ده همه به او     ی  تو. را نداشت ی  آس آمت

يادم آمد آه نارنج را به ننه منجوق داده بودم، فهميدم آه           ی  وقت. آورديمی  را بر زبان م   

ه منجوق      ی  تكه اهم مالی  زرد آتاب حيدرعل  ی  لكه   ه نن ارنج است آ از پوست همان ن

 .آتابشی صفحه ها یبه نوه اش داده و او هم گذاشته لا

ه مدرسه م     ی  من خودم هم وقت    ال را لا    ی ب ارنج و پرتق تم پوست ن ا  ی رف ی صفحه ه

  .گذاشتم آه آتاب خوشبو بشودی آتابم م

ه چي   ی لای ديد چيز ی  ننه منجوق وقت  ی  نوه   ن آ م  ی ز پرقيمت آتاب نيست مثل اي را گ

 .آقا نارنج ما را برداشته اند: آرده باشد زد زير گريه و گفت

ردم     ک ي کمن به صورت ي    دام ي   .  بچه ها نگاه آ درعل      کآ ارنج حي ود ن را ی  ممكن ب

 ؟ک؟ آدام يیدرازه؟ طاهر؟ صاحبعلی برداشته باشد؟ عل

تم          ی  نوه   ردم و گف ارش آ           : ننه منجوق را ساآت آ نم چك ه نكن ببي . یرده ا حالا گري

 .یشايد هم گم آرده باش

ود           . نه آقا : ننه منجوق گفت  ی  نوه   ردم، سر جاش ب ه        و صبح نگاهش آ م ب  ظهر ه

 .خانه نرفتم
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ه . گفتی راست م ود و می نن ه ب يش شكمش درد گرفت اهر از شب پ خواست ی ط

  .ناچار ظهر در مدرسه مانده بودی سر او بود و حيدرعلی بزايد و ننه منجوق هم بالا

ن گف ر آبچّ: تمم ا، ه درعلی ه ه ارنج حي ری از ن دی خب ودش بگوي ه . دارد خ ا آ   م

وييم   م دروغ بگ ه ه د ب ر نباي تيم  . ديگ م دوست هس ا ه ا ب ه آس . م يم دروغ را ب       ی گفت

 .گوييم آه دشمن ما باشد و ما بهش اعتماد نداشته باشيمی م

ر                     ی  صاحبعل م ق رده   دو چشم و دو گوش داشت و دو چشم و دو گوش ديگر ه ض آ

  .آردی آرد و گوش می بود و با دقت نگاه م

صدا از  ی لحظه ا  برداشته؟ی خوب، بالاخره معلوم نشد نارنج را آ      : من دوباره گفتم  

ا حالا ديگر          : درازه دست دراز آرد و گفت      ی  بعد عل . بلند نشد ی  آس ا برداشتيم ام ا م آق

  .پيش من نيست

 ؟یپس چكارش آرد: من گفتم

ا د  : درازه گفت ی  عل د، حالا م               آق ابش را خوشبو آن ه آت ان آ ه قهرم ه   ی ادم ب د آ گوي

 .پيش من نيست، پس داده ام

 .نصفش پيش من استی آقا راستش را بخواه: قهرمان از جا بلند شد و گفت

 پس نصف ديگرش؟: من گفتم

 .آقا نصف ديگرش را دادم به طاهر: قهرمان گفت

ان ي ه کقهرم ا  کآوچی  تك اب حس ط آت ارنج از وس بش درآورد و آورد  پوست ن

ز منی گذاشت رو ل سفال خش. مي ارنج مث ودکپوست ن ه .  شده ب ا از ی هم اه ه نگ

د          ی  همه م . صورت طاهر برگشت به طرف ميز من       اه بكنن د و نگ خواستند آن را بردارن

. پوست نارنج گذاشتم و رويم را به طرف طاهر آردم         ی  من دفتر نمره را رو    . و بو آنند  

اهر نا د و چط د ش تار بلن ن نصف نصفش را دارم : گف ا م ه دلال . آق اقيش را دادم ب ب

 .یاوغل
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ه       ی تر کآوچی طاهر هم تكه     وم درآورد و داد ب اب عل ارنج از وسط آت از پوست ن

ر فقط                           . من ه آخرين نف ود و ب ار نصف شده ب نج شش ب ارنج پ   به اين ترتيب پوست ن

 .نصف بند انگشت رسيده بودی به اندازه ی بسيار آوچكی تكه 

ر   ی ننه منجوق آمی پوست نارنج نوه    ی  با پيدا شدن هر تكه       بيشتر به حال اولش ب

ارنج  ی بزند يا بخندد با دقت تكه های بدون آن آه حرف  ی  اما صاحبعل . گشتی  م پوست ن

 .پاييد و منتظر آخر آار بودی را م

و  ی وقت ه را ت د، هم ع ش ا جم ه ه ام تك نم  ی تم د بك ار باي نم چك ه ببي رفتم آ تم گ       . دس

ه ا                   خواستم اول از همه به بچّ     ی  م ه تك ارنج نيست بلك ن، خود ن ه اي ا بگويم آ از ی  ه ه

ال ی  اما صاحبعل .  شده کپوست آن است آه خش     داد     ی  مج ه من ن ه از جايش      کي . ب  دفع

ه دست من زد، ب             ا مشت ب ا قهر و غضب ب ا   ی طور ه بلند شد و ب ه ه ه تك پوست  ی آ

  .افتادی نارنج به هوا پرت شد و هر آدام به طرف

د و        ی  دنبال آن ها به زير نيمكت ها رفتند اما به صدا          ی  چند نفر  رون آمدن ه بي من هم

ی شده ام و ممكن است آس ی خيال آرده بودند آه من عصبان   . صدا نشستند ی  ساآت و ب  

ه       ی  صاحبعل. را بزنم  ر گري ه ا  . رفت نشست سر جايش و زد زي ان گري ه نزدي  ی چن  کآ

 .بود همه را به گريه بيندازد

ه          ب آن ش ه هم دم آ د و فقط من و صاحب      ی مشتر ی قدر در قهوه خانه مان ا رفتن ه

  .مانديمی قهوه خانه و صاحبعل

م        ی  دقت م ی  مطمئن بودم آه سر نخ را پيدا آرده ام و با آم            ز را بفهم ه چي وانم هم . ت

روي   ت ترش ه عل ت آ ن اس ورم اي احبعل ی منظ ر ص ور  ی و قه ك ج اً ي ن حتم ه ی از م   ب

  .؟ اين را هنوز ندانسته بودمیشد، اما چه جوری بوط منارنج مری قضيه 

احبعل ود و رو  ی روی ص ته ب كو نشس ثلاً    ی س ه م ود آ ده ب م ش اب خ         دارد درس آت

اما من خوب ملتفت بودم آه منتظر حرف          . آندی  مدرسه اش را م   ی  خواند و آارها  ی  م

 ؟یحبعلحالت چطور است صا: قهوه خانه خلوت شد من گفتمی وقت. زدن من است

 .پسر، آقا معلم با تو است: گفتی قهوه چ. جواب ندادی صاحبعل
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 .حالم خوب است: بلند آرد و گفتی سرش را آمی صاحبعل

ارنج بخرم                   ی  اگر دلت م  ی  صاحبعل: گفتم تم برايت ن ه شهر رف ه ب ه آ ن دفع خواهد اي

 بياورم، ها؟

وه چ  . اشتمندی را به حرف بياورم و منظور ديگر    ی  من اين را گفتم آه صاحبعل      ی قه

از حرف ی م ار  ی خواست ب ردم آ واهش آ ن خ ه م د آ د  ی بزن ته باش ا نداش ار م ه آ . ب

 ؟یخواهی نارنج نمی صاحبعل: من دوباره گفتم. نگفتی چيزی صاحبعل

تی صاحبعل د و گف وپ ترآي ل ت ان مث ر راست م: ناگه ويی اگ را وقتی گ ه ام ی چ    نن

 .ماندی ننه ام زنده می دآوری ؟ اگر تو نارنج میمرد، نارنج نياوردی م

د،    ی  نوروش آقا نم  . آرد و زد زير گريه    ی  دق دلش را خال   ی  صاحبعل دانست چكار بكن

هايش را پر آرده  را آه چشمی پسرش را آرام آند يا از من بخشش بخواهد و جلو اشك 

 .بگيرد

ارنج نم            ی  صاحبعل ی   جور  کحالا لازم بود آه ي      ه پوست ن نم آ انع آ توانست  ی  را ق

  .بودی اما اين آار، آار بسيار مشكل.  مادرش را بگيردجلو مرگ

 

 )آقا معلم گفت(ی مجموعه ی برا

 ٤٧مرداد ماه 

 


